
باشــگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی 

 ویژه نامه ورودی های جدید

باشگاه هفدهم

شماره نهم

آذر ماه1402

هر ایرانی یک بولدوزر

شام آخر

معطر به کالیوه

چشم های دود گرفته را باید شست

یک عاشقانه گزنده

کلیدی با قطع پالتویی



,



دبیر نثر: فاطمه بحرکاظمی 

تحریریـه نثر: سـیده خدیجـه علوی/محبوبـه دانشـی /شـیرین هزارجریبی/
عرفان پور/عطیـه  غروی/مریـم  اصل/زهـرا  محمـودی  فولادی/حسـام  فرزانـه 
صابری/زینـب فرخیان/مرتضـی داوری زاده/فاطمـه جلالی/محمدنعیم رسـتمی/
ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  دماونـدی  باقریان/فاطمـه  الهـام 

آگهـی هـا از: زینـب سـادات جزایری                      

دبیر شعر: لیلا تندرو

تحریریه شعر: مرضیه ملکیان/زهرا شعبانزاده/البرز بهرامی/میثم حسینی 

دبیر کاریکاتور: فاطمه ندیمی

تحریریه کاریکاتور: محمد شهبازی/طهورا غفاری/فاطمه احمدی

صفحه آرا: فاطمه احمدی

مقدمه:
رسیدن سر خرمن و لم دادن و بـه نیش کشیدن مشت مشت محصول! این متاسفانه رسم بد بسیاری از مجموعه های فرهنگی شده است.

باشگاه طنز انقلاب اسلامی اما خواست تا این نباشد. آمد تا دانه دانه دستچین کند، بکارد، آب بنوشاند و هرس و حراست کند. بعد صبر و دعا 
و باز تلاش تا برسد به سرود فصل برداشت.

و این هفدهمین دوره است که دانه های ما جوانه زدند. بچه هایی که نزدیک به یک سال آموختند و نوشتند و نقش زدند و سرودند و نقد 
شدند و مطالعه کردند و باز آموختند تا رسیدند به امروز که طبق سنت دوره های پیشین، یک شماره جدید به مجله طنز پا به راه افزودند تا 
هم ورود جدیشان به عرصه نویسندگی کشور را فریاد بزنند و هم پوتینهایشان را سفت کنند برای مسیری دشوار. به دشواری نبرد در جبهه 

فرهنگی حق و به شیرینی لذت از لبخند رضایت ولی امر و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاءالله.
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ایستگاه،  خبرگزاری  به گزارش  زد.  کلنگ  منتخب،  نماینده ی      

فشارهای  از  اقشار  همه ی  رهاندن  شعار  با  که  مردم دوست  آتیلا 

در صبح  شود،  مجلس  انتخابات  در  مردم  منتخب  توانست  زندگی 

دوره ی  رسمی  آغاز  تا  هفته ها  هنوز  درحالی که  فروردین،  اول  روز 

جدید مجلس با حضور نمایندگان منتخب مانده است، عمل کردن به 

وعده ی خود را آغاز کرد.

وی صبح امروز به همراه اعضای ستاد و تیم تبلیغات انتخاباتی خود در 

یکی از مناطق بالای شهر تهران حضور یافت و درحالی که با چهره ای 

مصمم کلنگ می زد، پروژه ی اولین تفریحگاه فوق پیشرفته ی تهران 

را افتتاح کرد.

وی که شب گذشته در صفحه ی شخصی خود اعلام کرده بود هزینه ی 

انتخاباتی اش  ستاد  در  باقی مانده  پول های  محل  از  فعلا  پروژه  این 

تأمین می شود، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که به چه علت 

به عنوان اولین اقدام، سراغ افتتاح چنین پروژه ای رفته  است، گفت: 

»ما به مردم وعده دادیم که فشار زندگی آن ها را کم کنیم و افتتاح 

این پروژه نیز در راستای همین وعده است. مردم بالای شهر قشر 

ریشه ی  و  هستند  ما  جامعه ی  پرُمشغله ی  و  دغدغه مند  بسیار 

بسیاری از مشکلات کشور در این است که این قشر، به اندازه ی کافی 

آرامش ندارند تا برای معضلات کشور چاره اندیشی کنند. افتتاح این 

تفریحگاه فوق پیشرفته لازم برای این قشر فرهیخته، حل معضلات 

کشور به دست این عزیزان را نیز سرعت می بخشد.«

وی در ادامه افزود: »از آن جایی که فرزندان شهروندان این منطقه، 

این  می شوند،  محسوب  والدینشان  دغدغه ی  مهم ترین  و  اولین 

تفریحگاه بخش های مناسب برای نگهداری و بازی انواع فرزندان، از 

گربه تا تمساح و حتی زرافه، را نیز دارا است.«

درباره ی  او  از  تا  از خبرنگاران خواست  یکی  از  مردم دوست سپس 

اقداماتی که برای مردم پایین شهر در نظر گرفته است بپرسد و پس 

از پرسش وی، ضمن درآوردن تسبیحی از جیب سمت چپ کتش 

به  کلنگ زنی  این  از  بعد  »ما  گفت:  لب  زیر  ذکری  زمزمه کردن  و 

مناطق پایین شهر خواهیم رفت و قصد داریم به عنوان اولین اقدام، با 

برگزاری نماز اول وقت به صورت جماعت، فضای معنوی قدرتمندی را 

در آن مناطق مستقر کنیم تا تحت تأثیر آن، تاب آوری مردم درمقابل 

فشارهای زندگی به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند.«

وی پس از اتمام مراسم افتتاح پروژه ی مذکور، به  اتفاق خبرنگاران 

در یکی از مناطق پایین شهر تهران حاضر شد و با مردم آن منطقه 

نماز جماعت اول وقت را اقامه کرد. 

مردم  به  بود،  نماز  از  پس  تعقیبات  مشغول  درحالی که  سپس 

مطرح  را  خود  مشکلات  و  بودند  کرده  احاطه  را  او  که  نمازگزاری 

درباره ی مشکلات چیزی  مداوم  می کردند، گفت که صحبت کردن 

جز پراکندن امواج منفی به دنبال ندارد و آنان نباید فضای اطراف 

خود را منفی کنند؛ چراکه تاب آوری شان درمقابل فشارهای زندگی 

منطقه  آن  در  حضورش  پایانِ  در  مردم دوست  می بیند.  آسیب 

داده  بیرون  ماشینش  پنجره ی  از  صمیمانه  را  سرش  درحالی که 

اقامه ی  برای  مکرراً  آینده  در  که  داد  اطمینان خاطر  مردم  به  بود، 

نماز جماعت و مستقرکردن فضای قدرتمند معنوی جهت افزایش 

تاب آوری نزد آنان خواهد آمد.

الهام باقریان

نماینده ای از جنس مردم
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ز میوه های بهشــتی چه ذوق دریابد
هر آنکه ســیب زنخدان شاهدی نگزید

زینب سادات جزایری

یک عاشقانه گزنده

شاعر در این بیت به رسم دیرینه و مهم »هدیه یلدایی عروس« اشاره می کند که از اوجب واجبات است 
که داماد هرچقدر به نوعروس علاقه دارد، هدیه بیشتری برای او بخرد.

»میوه های بهشتی« کنایه از میوه های کم یاب یا نایاب از اقصی نقاط جهان است و شاعر به این مهم 
اشاره می کند که باید درشتی و تنوع میوه های موجود در هدیه ی یلدایی معشوق به گونه ای باشد که 

تمام شاهدان ذوق کنند، چه ذوقی! وگرنه قبول نیست و باید سال دیگر مجدداً تکرار شود.
»سیب زنخدان« کنایه از خنده محبوب است و شاعر در این مصرع تمام دامادهایی را که برای هدیه 
یلدایی محبوب خود کم و کیف میوه ها را به حد اعلا نمی رسانند و درنتیجه لبخند دندان نمای کشدار 
محبوب خود در حد »سیییییییب« را برنمی گزینند، لعنت می کند که »لعنت بر او باد« به قرینه معنوی 
حذف شده است.. همچنین در قول دیگری آمده است که اصل آن »نگَزید« است و مقصود شاعر این  
است که داماد باید طی یک ساخت و پاخت با محبوب، لابه لای تزئینات میوه های هدیه ی یلدایی، زیورآلاتی 

برایت  داماد  به عروس می گویند »چرا  آشنایان  و  بستگان  وقتی که  تا  پنهان کند  از جنس طلا 
سرویس طلا نیاورد؟«، لبخندِ از روی ذوقِ محبوب با کیفیت »سیییییییب«، چون نیش 

افعی گزنده شود و با آشکارکردن آن زیورآلات، همه ی دخالت کنندگان و طعنه زنندگان 
را بگزد.

مکن ز غصه شــکایت که در طریق طلب
به راحتی نرســید آن که زحمتی نکشید

در این بیت مراد از غصه، غصه وام خرید طلا و پالتو و بافتنی و لباس و کفش و کیف است که شاعر غصه را 
لازمه ی عشق می داند و به ضرب المثل »زنی که خرج نداره، ارج نداره« اشاره می کند.
»طریق طلب« اشاره به این دارد که داماد باید برای معشوق خود آن قدر خرج کند و 

پول قرض بگیرد که اگر طلبکارانش صف بکشند، بتوانند جاده ی )=طریق( منتهی 
به منزل معشوق را بند بیاورند و در مصرع دوم تأکید می کند که اگر چنین نکند، 

اطرافیان نخواهند گذاشت به راحتی به معشوقش برسد .بیت درمجموع به این اشاره 
دارد که زحمت ها و موانع ازدواج باعث می شود هر آدم لاابالی ای نیت ازدواج نکند 

و فقط افراد ثابت قدم در این راه بمانند و این گونه عشق های ناب و پایدار شکل 
بگیرد.

ز روی ســاقی مهوش گلی بچین امروز
که گرد عارض بســتان خط بنفشه دمید

منظور از »ساقی مهوش« کیفیت میکاپ محبوب است و مقصود شاعر این است که نوعروسان برای شب یلدا باید به آرایشگاه نامداری 
بروند تا همه ی خانواده ی داماد به ماه بودن شینیون و آرایششان اعتراف کنند.

در ادامه گل چیدن به معنای خرید گل طبیعی برای تزئین هدایای یلدایی است )از واضحات است که هدیه ی بدون گل همچون شمع 
بدون پروانه است( و »عارض بستان« کنایه از تعداد گل هایی است که خانواده ی داماد باید بخرد و باید آن قدر زیاد باشد که خانه ی 

نوعروس را شبیه باغ و بستان کند.
شاعر در دمیدن خط بنفشه به مد فصل اشاره می کند و می گوید که خانواده ی داماد باید گرداگرد گل هایی که خریده است، پالتو، 
چکمه، کیف، کفش، دستکش و شال بافتنی با طرح خط های بنفش بگذارد تا آن خطوط بنفشِ مد روز، تضمین کننده ی حضور امواج 
مستقیم تازگی در زندگی آینده ی عروس و داماد شود. هم نشینی »بستان« و »بنفشه« در این مصرع یادآور این نکته است بنفشش 

باید رنگ آبی غالب داشته باشد و متمایل به سبز مغزپسته ای باشد.

عکاسی صداقت
چاپ انواع پوستر، بنر، پلاکارد

ساخت کلیپ با تسبیح، انگشتر عقیق و چفیه 
با اشانتیون اخلاص

با قابلیت اضافه کردن نور ایمان و جای مهر
انواع سفارش ها پذیرفته می شود

تخفیف ۵0درصدی فقط برای نامزدهای 
انتخابات مجلس
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تقلب در انتخابات
فاطمه جلالی

تعطیلات آخرهفته ی خود را چگونه گذراندید؟
ما روز جمعه در انتخابات شرکت کردیم. البته خودمان که نه؛ پدرومادرمان. چون بابایمان به ما گفت که هنوز دهانمان بوی شیر می دهد. ما چندبار 
دهانمان را مسواک زدیم، ولی بابایمان به ما گفت که هنوز هم نمی توانیم رأی بدهیم. فکر می کنیم مشکل از گاوها یا کارخانه های لبنیات باشد.

انتخابات بسیار مهم است. این جمله را آقاجواد همسایه مان گفت. او می گوید که برای رأی دادن باید مشورت کنیم. مشورت کردن خیلی مفید است. 
ما خودمان یک بار با پسرخاله مان مشورت کردیم و ماشین آقاجواد را پنچر کردیم.

ما پنجشنبه به خانه ی مادربزرگمان رفتیم. آن جا آش خوردیم و منچ بازی کردیم. آن جا همه درباره ی انتخابات حرف می زدند و حوصله مان را سر 
بردند. مادرمان گفت که می خواهد به خانم سوسنی و خانم بهاری رأی بدهد؛ چون از عکس هایشان فهمیده است که آدم حسابی هستند. اما پدرمان 

گفت که این ها همه اش فتوشاپ و عمل است.
خاله زهره گفت: »من فقط به خانم ها رأی می دهم؛ چون آن ها درک می کنند که ما در زندگی چه می کشیم، ولی مردها فقط به فکر خودشان 

هستند.«
است.  کمال آقا  روبه رویی شوهرخواهر  پسرعموی دخترعمه ی همسایه ی  ایمانی  آقای  بدهیم.  رأی  ایمانی  آقای  به  باید  همه  که  کمال آقا گفت 
خواهر کمال آقا گفت که آقای ایمانی خیلی دست ودلباز است و هفته ی پیش همه ی همسایه های محل را چلوکباب مهمان کرد. به نظرم وقتی که 

ما کباب نخورده ایم نباید به او رأی 
بدهیم. بابا گفت که آقای ایمانی اگر 
می خواهد رأی بیاورد، باید برود توی 
لیست. زیرا هرکس توی لیست باشد 

رأی می آورد؛ حتی اصغرآقا بقال.
خانم اجازه! ما دوست داریم اصغرآقا 
مرد  اصغرآقا  چون  بیاورد.  رأی 
مهربانی است و همیشه به ما لواشک 

و پفک مجانی می دهد .
بدهیم،  رأی  رفتیم  صبح جمعه که 
همیشه  بابا  دیدیم.  را  جواد  آقا 
ولی  است،  بدی  کار  تقلب  می گوید 
دست  روی  از  بابا  که  دیدم  من 
برگه اش  توی  و  کرد  نگاه  جواد  آقا 
خیلی  من  دید  وقتی  بابا  نوشت. 
را  برگه اش  ندارم،  برگه  که  ناراحتم 
به من داد تا در صندوق بیندازم. این 

بود انشای من.

 و مشت خود پر از خشکبار خواهم کرد»چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد«
به عزم خود همه را، تار و مار خواهم کردکنار پسته و بادام، باز شیرینی ست

درون خندق دل، هی انار خواهم کردبرای رقّت خون و صفای باطنیم
ز وقت ظهر، چو ترک نهار خواهم کردگمان مبر که شوم سیر این چنین، ای دوست

به هر که تکه ی نابی نثار خواهم کردو ان یکاد بخوان چون که شوخ و خونگرمم
فضای محفل شب، مشکبار خواهم کردبخوانم از پس آن من، غزل، غزل، حافظ

طنین نغمه ی دل را هوار خواهم کردچو فیض ناز نفس را دهم به همسایه
هزار معنی بی ربط، بار خواهم کرداگرچه معنی شعر و غزل نمیدانم

دو دیده ریز نموده، خمار خواهم کرد:کنون که غرق شدم در فضای عرفانی
نتیجتا: ره »عشق، اختیار خواهم کرد«»به هرزه بی می و معشوق، عمر میگذرد« 

زهرا شعبانزاده

فاطمه احمدی
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یلدا و مهمانی
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الهام باقریان

چگونه شب یلدا را زیباتر کنیم؟

1- تمام وسایل ارتباطی خود را همراه داشته باشید

برای اینکه در مهمانی شب یلدا حضور گرمی داشته باشید، حتماً علاوه بر گوشی همراه، لپ تاپ، تبلت و گوشی های اضافی 
موجود در منزل را هم با خود به مهمانی ببرید و با آن ها هم وارد فضای مجازی شوید تا سرتان بیشتر گرم شود و دود از 

سرتان بلند شود. باید طوری گرم شود که گرمای آن را اطرافیان حس کنند.

2- محتوای پرُبار با محوریت میز به اشتراک بگذارید

میز باشکوهی بچینید و هر وسیله و خوردنی قرمز و سبزی که دم دستتان بود را روی میز بگذارید. هرچه پهنای میز 
و مقدار خوردنی ها بیشتر باشد، محتوایی که از آن به اشتراک می گذارید هم پرُبارتر خواهد بود. از تمام خلاقیت های 

شکوفاشده و حتی شکوفانشده ی خود بهره بگیرید تا میزان پرُباری میزتان به قدری برسد که فک و فامیل سنگینی آن را 
به وضوح در چشمان خود حس کنند.

3- تأثیرگذار باشید

دیوان حافظ را در دست بگیرید، یکی از غزلیات را که متناسب با حال شما است بخوانید و فیلم آن را منتشر کنید. اگر 
مجرد هستید حتماً غزلی را که خبر از آمدن یار می دهد بخوانید. اگر متأهل هستید غزل عاشقانه ای را انتخاب کنید و 
آن را با صدای رسا، در کنار سفره ی شب یلدا، زیر نور شمع، درحالی که به همسر خود خیره شده اید بخوانید. دقت داشته 
باشید که در پایان غزل، اشک در چشمان هردوی شما حلقه بزند و این صحنه را حتماً در فیلمی که منتشر می کنید، 

بزرگ نمایی کنید.

4- بچه ها را فراموش نکنید

برای اینکه در ذهن کودکان شما خاطره ی خوبی از شب یلدا نقش ببندد و همچنین میز پرُباری را که چیده اید منفجر 
نکنند، حتماً از شب قبل، بازی های مخصوص شب یلدا را در تبلت های کودکان خود نصب کنید و به آن ها اجازه دهید که 

بدون محدودیت در بازی ها غرق شوند تا حوصله شان از حرف های بزرگ ترها سر نرود.

5- به پدربزرگ و مادربزرگ خود توجه کنید

با دوربین به سراغ پدربزرگ و مادربزرگ خود بروید، به حرف ها و خاطرات زمان کودکی و جوانی آن ها گوش دهید و با آن ها 
بگووَبخند کنید، اما حواستان باشد که به دوربین نگاه نکنید. در آخر حتماً دست پدربزرگ و مادربزرگ خود را ببوسید و 
از دیگران بخواهید تا از این حرکت شما عکس بگیرند. بوسیدن را آن قدر کشدار کنید تا این صحنه در زاویه های مختلف 
ثبت شود. سپس این محتواها را در اسرع وقت به اشتراک بگذارید تا هم پدربزرگ و مادربزرگ خودتان خوش حال شوند و 

هم دیگران به این قافله بپیوندند و قلب پدربزرگ ها و مادربزرگ های خودشان را شاد کنند.
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6- عکس یادگاری بگیرید

در ابتدای ورود به مهمانی و همچنین هنگام خروج، عکس گرفتن از میز، هندوانه، دیوان حافظ و گوشی های داخل سبد 
را فراموش نکنید. به زور مشت و لگد هم شده همه ی اعضای خانواده را دور هم جمع کنید و سلفی بگیرید. در عکس ها 
لبخند نزنید، بلکه قهقهه بزنید؛ طوری که محتویات معده ی شما دیده شود. باید همه متوجه شوند که چقدر امشب به شما 

خوش گذشته است.

فاطمه جلالی

شام آخر
انفجار مهیب در شامگاه سی ام آذر سه کشته و پنج مصدوم بر 
ساعت  حوالی  مهیبی  صدای  چلهّ نیوز،  به گزارش  گذاشت.  جا 
پی  در  و  رسید  شورآباد  نهم  منطقه  ساکنان  گوش  به   2۳:1۷
محل  در  بلافاصله  امدادونجات  تیم  شورآباد،  اهالی  تماس های 

آغاز کرد. را  و عملیات  یافت  حضور 
این  عامل  که  شد  مشخص  انجام شده  بررسی های  با   
)کوچه  ی  شورآباد  اهالی  از  22ساله  جوانی  هولناک،  حادثه ی 
بوده است  همکف(  طبقه  ی   ،6 واحد   ،2۳/۷ پلاک  آقاقلی خان، 

باخت. در دم جان  متأسفانه  که 
میدانی  تحقیقات  و  مداربسته  دوربین های  بررسی  از  پس 
یلدا  شب  مهمانی  در  پهلوان زاده  فربد  مرحوم  شد  مشخص 
و  ژله بستنی  هندوانه،  فوندانت،  کیک  آش،  خوردن  از  پس 
تخمه ی  سیصدونودو پنجمین  که  لحظه ای  در  انار،  پاناکوتای 
از  نفر  سه  و  شد  انفجار  دچار  می گذاشت،  دهانش  در  را  کدو 
او  پسرعموی  دخترِ  و  پسرعمو  پسرِ  پسرعمو،  که  وی  بستگان 
بستگان  از  دیگر  تعدادی  شدند.  قلبی  ایست  دچار  نیز  بودند 
به صورت  خوش بختانه   که  شدند  صدماتی  دچار  نیز  وی 
مهمانی  محل  به  خودشان  به اصرار  و  شدند  درمان  سرپایی 

شدند. برگردانده 
گفت:  ما  خبرنگار  با  گفت و گو  در  امدادونجات  تیم  مسئول 
تلاش  تمام  امدادونجات  تیم  متوفی،  خانواده  »به درخواست 

بانوان  دست  به  تهیه شده  خوراکی های  تا  بست  به کار  را  خود 
کشک بادمجان  و  دلمه  آش دوغ،  ازجمله  سرزمینمان  هنرمند 
که هنوز دست نخورده باقی مانده بودند، در اسرع وقت از محل 
بمانند.« امان  در  احتمالی  آسیب های  از  و  حادثه خارج شوند 
امنی  مکان  به  و  شدند  صورت جلسه  اموال  این  افزود:  وی 
مراسم  در  پهلوان زاده  مرحوم  خانواده ی  تا  کردند  پیدا  انتقال 
و  آشنایان  کلیه  عزاداران،  از  خوراکی ها  آن  با  وی   ترحیم 

کنند.« پذیرایی  وابستگان 
پدر فربد در تشریح ماجرا گفت: »پسرم به تازگی پراید خریده 
در  نیست  بعید  می کردند.  حسودی  او  به  همسایه ها  و  بود 

باشند.« گذاشته  کار  منفجره  مواد  او  تخمه ی 
»فربد  افزود:  ماجرا،  عینی  شاهد  سابق(،  )افشین  پرهام 
کار  در  توطئه ای  مطمئنم  نمی مرد.  ولی  می خورد،  همیشه 
از هم وطنان عزیزم خواهش می کنم در حمایت  لذا  بوده است. 
یلدا را تکرار کنند و  ناکام فرداشب مراسم  این جوان  از خون 
با تمام توان بخورند و ویدیوهای آن را در پیج های حامی آن 

بگذارند.« به اشتراک  #شام_آخر  هشتگ  با  مرحوم 

با سخن خود همه را مسحور کنید
آموزش تبلیغات و وعده ووعید

تنها در یک جلسه
مخصوص کاندیداهای پرُمشغله

آموزشگاه فن  بیان پینوکیو
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زهرا شعبانزاده

من عاشق و دیوانه و شیدای خدمتدر دل سپردم سالها سودای خدمت
قطعا بمانم پای کار و پای خدمتاز این تریبون قول خواهم داد: مردم! 

 در عرصه ی تنگ سوابق جای خدمتاینقدر در هر مسئله توئیت دارم....!
هستند یک مصداق از دریای خدمتچرتیدن و خندیدن و آرای پنهان

فی الواقع از هرکس ندارد نای خدمتدر این زمانه بدترین چیز انتقاد است
درجای خلوت میکنم یوگای خدمتاینقدر گاهی فکر من تحت فشار است

این است سختی های جانفرسای خدمتبابای ما درآمده، درصحن مجلس
کار درستی نیست، این افشای خدمتعمدی نبود اینبار،ای بابا، ریا شد

خواهی ببینی گر، ز من، غوغای خدمتدربرگهء رای اسم من را زود بنویس

تاریخ: 1402/08/25
پیوست: هندوانه دستچین اصغرآقا

از: اتحادیه تره بار
به: انجمن جهانی فامیل های دانشمند )انجفاد(
موضوع: پیشگیری از تورم هندوانه ها  و انارها

دبیر انجمن جهانی فامیل های دانشمند )انجفاد(
سلام علیکم

نظر به جهانی شدن یک باره ی آن انجمن گران قدر، چند سالی  است که فروشندگان هندوانه و انار اتحادیه، حوالی دورهمی شب یلدا از 
دست نیروهای کنشگر انجفاد در امان نبوده و شاهد تورم و ترکیدگی هندوانه ها و خم  شدن قفسه ی میوه ها هستیم. با توجه به اینکه 
اعضای انجفاد در مهمانی ها برابر مقررات خود، پس از گفتن سلام، خط مشی انجمن را به تک تک مهمان ها یادآور می شوند و از طریق 
به راه انداختن بحث هایی که برای تجمعات فامیلی طراحی کرده اند، چشیدن هرگونه مزه شیرین و ترش، ازجمله هندوانه و انار، را برای 
برای  آرامش کرده، بدون ترس  فامیل هایشان احساس  تا  ببندند  زبان   نیروهایتان یک ماه  همه حضار منتفی می کنند، مقرر فرمایید 

برگزاری مهمانی شب یلدا از فک وفامیل، به خصوص باجناق و شوهرعمه  به صورت همزمان، دعوت کنند.
این اتحادیه حاضر است درصورت همکاری نیروهای مذکور، فردای شب یلدا محل مناسبی برای تجمع و ایراد سخنرانی در میدان 

تره بار فراهم نماید تا نیروهای آن انجمن محترم در کنار ریختن خون هندوانه های کال، زبانشان را با هندوانه باز کنند و به ایراد 
سخنرانی بپردازند. امعان نظر شما باعث می شود اتحادیه تره بار بین نیروهای مذکور تخمه و آجیل رایگان هم پخش کند. متذکر 

می شود که نوبت دهی برای سخنرانی دستی بوده و نوبت ها براساس میزان بلندی صدای اعضای حاضر داده می شود.
بذل توجه شما در این نوبت باعث می شود در سال های آتی این موارد و مواردی دیگر را برای نیروهای زحمت کش آن انجمن 

محترم تدارک ببینیم.
شایان ذکر است درصورت همکاری نکردن نیروهای مذکور، اقدام عاجل برای جبران خسارات و خوردن همه  هندوانه ها و انارهای 

سطح شهر توسط نیروهای انجفاد لازم و ضروری خواهد بود.

رونوشت به: 
- اتحادیه آجیل و تخمه فروشان جهت همکاری 

- مدیریت بحران جهت تشکیل جلسه
- بیمه تأمین زندگی جهت تعیین خسارات احتمالی

حسام محمودی اصل

غوغای خدمت

تره بار پایه
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استخدام
تعدادی میمون آفریقایی ماهر

جهت چیدن نارگیل های خیلی بزرگ و حسابی
مناسب شب چله ای عروسِ شکوه خانم )صاحب مزون شیرین محله(

و روکَم کُنی باجناق ها و سایر وابستگان

میوه فروشی حاج صفدر و پسران؛ تنها شعبه ی توزیع نارگیل شب 
یلدا

خریدار هرنوع آجیل و تنقلات
شامل پسته، اقسام بادام، پرَهلو، انواع کشک

و بقیه موارد ذکرشده در لیست موجود در پیج مزون شکوه خانم

استخداممیوه فروشی حاج  صفدر و  پسران
طراح یلدایی ماهر

با مهارت تبدیل هندوانه به قو
ساخت آبشار آجیل

تهیه  سبد میوه به اندازه  حیاط خانه  عموسلطان خدابیامرز )جنب 
هایپرمارکت شیرین محله(

 گُل کاری با لواشک
جهت برگزاری مهمانی شب یلدا

برای ارائه نمونه کار و استخدام به مزون شکوه خانم مراجعه کنید

حمل بار
سه دستگاه تریلی

جهت حمل شب چله ای های عروس شکوه خانم

با میوه فروشی حاج صفدر و پسران تماس بگیرید

عکاس ماهر
با توانایی عکاسی از چشم های ازحدقه درآمده  فامیل

به خصوص جاری ها و خواهرشوهرها
جهت ثبت وقایع مهمانی شب یلدا

با مزون شکوه خانم تماس بگیرید
به تعدادی نیروی تمام وقت

جهت پاک سازی منزل شکوه خانم
از زباله های به جامانده از مهمانی شب یلدا

و شست و شوی لواشک های چسبیده به مبلمان
نیازمندیم

حقوق توافقی
همراه با سرویس ایاب وذهاب

حاج  صفدر میوه فروش و پسران

1402/08/29

1402/08/30

1402/09/02

1402/09/28

1402/09/29

1402/10/01

فرزانه فولادی

تایم لاین نیازمندی های یلدایی خانواده حاج  صفدر در روزنامه محلی منطقه شیرین محله
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عطیه صابری
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سه شنبه؛
چرا تلخ و بی حوصله؟

سه شنبه؛
چر این همه فاصله؟

سه شنبه؛
چه سنگین! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

اینجا  تا  اگه ما رو  همراهان محترم پیج »صبح سه شنبه«، سلام. 
دنبال کرده باشین، می دونین که ما توی لایوهامون روایتگر تلخی ها، 
بی حوصلگی ها و سختی های شما هستیم و این رو رسالت خودمون 
می دونیم. این افق رو برای خودمون در نظر گرفتیم که هیچ تلخی ای 
از دستمون در نره؛ از تلخی شستن جوراب گرفته تا تهِ تهِ تهِ تلخی 
دنیا. همون طور که این روزها در هر کوی و برزن پیداست، داریم به 
انتخابات مجلس نزدیک می شیم. می دونیم و می دونین که انتخابات 
سال هاست برای تعداد زیادی از مردم تلخه و در انتخابات شرکت 
»امیر  کمک  با  لایوهامون  سلسله  از  قسمت  این  توی  نمی کنن. 
ظرافت« می خوایم این تلخی رو روایت کنیم. امیر بیست و چهار سال 

پیش از رشته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران انصراف داد
 و از همون زمان هم هرگز در انتخابات مجلس شرکت نکرده. الان 

هم کافی من یه کافی شاپه. 
 _ امیر، سلام. ممنونم که بالاخره دعوت تیم »صبح سه شنبه« رو 
پذیرفتی. بیا گپ مون رو از اینجا شروع کنیم که چرا وقتی موضوع 
نبودی  و حاضر  کردی  مقاومت  اون قدر  فهمیدی،  رو  قسمت  این 

درباره ش با من گپ بزنی.
+ سلام. چون با یه حساب سرانگشتی دیدم اگه بخوام به صورت کامل 
درباره موضوع این قسمتتون نظرم رو بگم، حوصله م نمی کشه. بعد 
که بیشتر اصرار کردی، دیدم حوصله ی اصرارکردنت رو هم ندارم، 

دیگه قبول کردم.
- اِ... خب مشخصه که خیلی انسان صادقی هستی. امیر جان، طوری 
که زیاد هم از حوصله ت خارج نشه، از اون جایی که مُشت نمونه ی 
خرواره، برامون می گی که به نظرت چرا شرکت در انتخابات مجلس 

برای عده ای تلخه؟
+ برای خودت شیرینه؟
- نه، برای من هم تلخه.

+ خب خودت بگو دیگه. چرا از من می پرسی؟
- آخه لایومون این مدلیه که از صحبت افراد کف جامعه استفاده 

می کنیم و این ها.
+ باشه. ببین، من هیچ وقت حوصله نداشتم برم بفهمم چرا یه عده 
توی انتخابات مجلس شرکت نمی کنن. یه حدس هایی می زنم، اما 
چون تعداد حدس هام زیاده، باز حوصله ندارم بگم. فقط می تونم بگم 
که به طور کلی چرا خودم توی انتخابات مجلس شرکت نمی کنم. 

می گم یه چایی نمی تونستی بذاری جلوی ما؟!
- چرا چرا! ما همیشه از مهمون هامون پس از پایان گفت و گو پذیرایی 

می کنیم.
+ حوصله ندارم تا تهش صبر کنم. بگو چایی من رو همین الان بیارن.
 - چشم. تو به حرف هات ادامه بده، من می گم برات چایی هم بیارن.

یه سِیری رو طی کرده. سال ۷8 که  ببین رأی ندادن من  +باشه. 

دانشگاه  توی  درس خوندن  از  بدم،  رأی  می تونستم  بود  اولین بارم 
کلافه شدم و انصراف دادم. دانشگاه برام حوصله نذاشت که اصلا برم 
سمت انتخابات مجلس و این حرف ها. سال 82 دیدم تعداد کاندیداها 
زیاده و حوصله ندارم برم درباره  شون تحقیق کنم، بی خیالِ رأی دادن 
شدم. این چایی چرا بوی گچ دیوار می ده؟! یه هِلی، دارچینی، چیزی 

می ریختین توش خب!
- شرمنده امیرجون! این شکرپنیرهامون توش گل محمدی داره. حالا 

با این ها یه کاری ش بکن لطفا.
+ پوفففف! باشه. داشتم می گفتم. سال 86 دیگه قضیه ایدئولوژیک 
شد. نشستم با خودم فکر کردم که اصلا قراره به این کاندیداها رأی 
بدیم که برن چی کار کنن برامون؟ دیدم ای بابا! قراره برن برامون 
قانون وضع کنن! من هم که آدمی نیستم که حوصله قانون و این 
حرف ها رو داشته باشم. اصلا بدجوری از قانون و قیدوبند بدم می آد! 
سال 86 اصلا رأی ندادم تا با کل قانون گذاری و این حرف ها مبارزه 

کنم.
- جالب شد امیرجون! بیشتر درباره تنفرت از قانون حرف بزنیم؟

+ نه! برای اینکه زمان لایو رو بیشتر کنی، سوال الکی نپرس! سال 
90 از حامیان محیط زیست بودم و پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها که 
کاغذهاشون با قطع شدن درخت ها تولید شده بود، رفت روی مخم 
اومد. سال 94 توی کار پرورش  انتخابات مجلس بدم  از  و بیشتر 
تربچه  بودم و شکست خوردم. کله ی همه ی تربچه هام اندازه ی نوک 
گوش پاک کن می شد که واضحه همه ش زیر سر مسئولان مملکت، 
ازجمله همین نماینده های مجلس بود. اون سال نه تنها خودم توی 
انتخابات شرکت نکردم، بلکه با همه ی بی حوصلگی م رفتم درِ تک تک 
واحدهای ساختمون  هشت واحدی مون رو هم زدم و به همسایه ها 
گفتم که هرسال هزاران نفر مثل من به خاطر قوانین چرت و پرتی 
که حضرات نماینده مجلس تصویب می کنن، توی کسب و کارشون 
شکست می خورن و باید انتخابات رو تحریم کنیم و نذاریم کسی 
وارد مجلس بشه. تصمیم هم گرفتم که به تعداد بذر تربچه هایی که 
توی خاک گذاشته بودم، مردم رو از شرکت در انتخابات منصرف 
کنم. سال 98 کرونا بود، نتونستم برم کسی رو منصرف کنم. بعدش... 

چیزه... یادم رفت، درمجموع چندتا بذر تربچه کاشته بودم؟
- اِ... 

+ آها! 11۵تا بذر تربچه کاشته بودم. ۳1 نفر رو سال 94 منصرف 
اگه  که  مونده  دیگه  می شه... 84تا. 84تا  منهای ۳1  کردم. 11۵ 
یه 40-۳0  کافی شاپ سعی می کنم  توی  امسال  بکشه،  حوصله م 

نفری رو منصرف کنم.
- امیر، اگه دنبال کننده پیج ما باشی، حتما می دونی که ما 11۳۷تا 
دنبال کننده داریم. اگه دوست داشته باشی، می تونی برای تکمیل کردن 
اون تعداد از تحریم کنندگان انتخابات که مدنظرته، دنبال کننده هامون 

رو مخاطب قرار بدی و باهاشون صحبت کنی.
بیان کافی شاپ مرزه،  اما می تونن  ندارم،  + الان که دیگه حوصله 

اون جا منصرفشون می کنم. 
تو هم دیگه خداحافظی کن.

 انتقام تربچه هایم
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با طراحی دکتر هالتر، عده ی زیادی چربی سوزی می کنند تا در انتخابات رژیم مشارکت سوزی کنند.
به گزارش خبرگزاری اما )انجمن مبارزان ایرانی(، دکتر هالتر، رئیس اندیشکده »صلح طلبان جادوگر«، در یک نشست خبری که امروز در قسمت 
باشگاه ورزشی اندیشکده با حضور اعضای انجمن پاما )پیشتازان آزاده ی مبارز ایرانی( برگزار شد، عنوان کرد: »انتخابات مجلس رژیم ایران جلوی 
ماست. هشتاد میلیون ایرانی که رژیم حق آن ها را خورده است هم همین طور. بگو که ما باید یک تیم تشکیل بدهیم و بین هشتاد میلیون ایرانی و 

صندوق های رأی بایستیم و با جلوگیری از مشارکت آنان در انتخابات، رژیم را مجبور کنیم تا دیگر حقوق هشتاد میلیون ایرانی را نخورد.«
وی افزود: »فضای باشگاه را در نظر بگیرید. شما برای چه به باشگاه می آیید؟ شما به باشگاه می آیید تا علاوه بر چربی سوزی، عضله سازی هم بکنید. 
کوروش کبیر می گوید که اول باید چربی سوزی کرد و سپس عضله سازی کرد، نه برعکس. پس ما برای اینکه به هدف خود در انتخابات رژیم برسیم، 

باید کاری کنیم که رژیم اول عضله سازی کند.«
دکتر هالتر در پاسخ به این پرسش که »با توجه به اینکه عضله سازی یک کار مفید است، آیا ما باید یک کار مفید برای انتخابات رژیم انجام 
دهیم؟« گفت: »نه، ما باید کار مفید را برای خودمان انجام دهیم؛ یعنی ما چربی سوزی کنیم تا در انتخابات مشارکت سوزی کنیم تا رژیم قبل از 

چربی سوزی، عضله سازی کند.«
وی در ادامه گفت: »به خاطر اینکه بعضی ها چنان من را نگاه می کنند که گویی اصلا در باغ نیستند و مشخص است که در آینده وظایفشان را 
به درستی انجام نخواهند داد، دوست دارم برای بالارفتن انرژی ام پیش از گفتن حرف های پایانی ، از این دمبل های خوشگل استفاده کنم و مقداری 

تمرین پرتاب وزنه انجام دهم.«
دکتر هالتر در پایان تصریح کرد: »ما هم مثل هشتاد میلیون ایرانی که دوست دارند مجلس که نماینده ها آن وقت مجلس که برای ملت نماینده 
توی مجلس مردم این مجلس باید نماینده، ولی مجلس ساختمانش که درواقع مجلس شاید نماینده می تواند این نمایندگان مجلس می آیند و 

می روند. مهم صندلی های مجلس است که برای تمام ایرانی ها می ماند.«

صندلی های مجلس است که می ماند

محبوبه دانشی
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طهورا غفاری



14

ه17
گا

اش
م.ب

ه نه
مجله پابه راه.شمار

بود انسانی به ظاهر بی ریادر میان پنت هوس برج ما
نغمه و آهنگ تا عرش خدانیمه شب از خانه ی وی می رسید

از رئیس مجلس و دیگر قواانتقاد از مملکت می کرد هِی
خسته ام از رانت و رشوه از ربابا یکی از ساکنین یکبار گفت

 با Election می روم یا کودتاگفت باید وارد مجلس شوم
رأی هان هِ جین و سونگ ایل گوک رامی خرم حتی اگر لازم شود  

تا به کی در حق این ملت جفا؟طرح هایم یک به یک آماده اند
بی چک و بی ضامن و بی آشنامی دهم بی وقفه وام ازدواج

نو عروسان را دو سرویس طلامی دهم داماد را شغلی شریف
داخل هر خانه استخر و سوناخانه می سازم برای هر نفر

تا شود چین و کره محتاج مامی کنم تولید خودرویی قوی
می برم اعماق اقیانوس هاخلق را زین پس به جای قشم و کیش

می دهم تحویل وی یک سینماهر که تحویلم دهد تلویزیون
از طریق مِالیاتِ أغنیامی زنم مترو به دریای خزر

تا بگردد سوژه ی راز بقامی زنم دریاچه جای هفت حوض
می کنم احداث در هر روستایک عدد استادیوم بانوان
می کنم دعوت کریمِ بنزماهم کنم تامینِ VAR هم

تیممان را قهرمانِ آسیاظرف صد روز نخستین می کنم
می فرستم تا فلسطین گوموآمی کنم مختار را یار حماس

تا بنای Sanction گردد فنابا جهان Negotiation می کنم
رفتم از نزدیک گویم مرحباهم چنان که ژاژخایی می نمود

بین لابی و میان پله هابوی گند آشغالش می رسید

ژاژخایی

میثم حسینی

آموزشگاه »هدایت« دانشجو می پذیرد
آموزش کتاب های صحیفه، چهل حدیث و جنود عقل وجهل 

امام خمینی )ره(
با اشانتیون تکیه کلام های ایشان

تنها در یک هفته
با کمتر از نیم قرن سابقه درخشان

پنجاه درصد تضمینی
مهلت ثبت نام: تا یک هفته پیش از انتخابات مجلس

بالابردن تعداد آرای انتخابات تخصص ماست

جلب محبت مردم

بدون نیاز به اعمال اخروی

تنها با زخارف دنیوی

برای هماهنگی ناهار، شام و میان وعده به شماره 

۳000۳ پیامک دهید

               به یک خانم جوان
                با روابط عمومی بالا

                  جهت دفاع از حقوق مستضعفان

                    در مجلس شورای اسلامی نیازمندیم
                            انجمن زیباپسندان ایران زمین
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شاکی: عزت الله میهن دوست
مشتکی  عنه: فرج الله میهن دوست

موضوع: 1. ضرب و شتم   2. خسارت به اموال
تاریخ جلسه: 1401/10/2۵

گزارش کلانتری:
مقلارن سلاعت 22:12:4۳ ملورخ 1401/09/۳0 برابلر اعللام 
مرکلز فوریت هلای پلیسلی 110 مبنلی بلر وقلوع یلک فقلره 
بله  کلانتلری  گشلت  فردوسلی،  میلدان  در  خانوادگلی  نلزاع 
محلل موردنظلر اعزام شلد و پلس از بررسلی محلرز گردید که 
علزت الله میهن دوسلت به دسلت بلرادرش فرج الله میهن دوسلت 

شده اسلت. مضلروب 
فرزنلد خردسلالش  و  به هملراه همسلر  میهن دوسلت  فلرج الله 
جهلت شلرکت در مهمانلی شلب یللدا بله خانله ی علزت الله 
علدد  یلک  خردسلالش  فرزنلد  کله  بلود  رفتله  میهن دوسلت 
جلوراب قرملز را کله بخشلی از تزئینلات یلدایی منلزل میزبان 
اقلدام کلودک کله  ایلن  از محلل خلود جلدا می کنلد.  بلود، 
منجلر بله تخریلب بخشلی از تزئینلات شلده بلود، بلا اعتلراض 
همسلر علزت الله روبله رو می شلود. او همچنین خطاب بله مادر 
کلودک می گویلد کله اگر کمی بلرای فرزنلد خلود فیلم پخش 
می کردنلد و فرهنلگ داشلتند، فرزنلد او هلم می فهمیلد کله 
ایلن  جوراب هلا اسلباب بازی نیسلتند. ملادر کلودک در پاسلخ 
به همسلر علزت الله می گویلد کله بافرهنگ بودنلش از جلدهای 
تزئینی ای که به جای کتاب روی میزشلان گذاشلته اند مشلخص 
اسلت. ایلن پاسلخ ملادر کلودک موجلب تکلدر خاطلر عزت الله 
می شلود و او در پاسلخ بله مادر کلودک می گوید کله اگر او هم 
کملی متجلدد بلود، می دانسلت که بلا خریلدن کتلاب کاغذی 
نبایلد به محیط زیسلت آسلیب رسلاند، بلکله بایلد از کتاب های 
الکترونیکلی اسلتفاده کلرد تلا ضملن مصرف نشلدن کاغلذ، ریا 
هلم نشلود. فلرج الله در مواجهله بلا این پاسلخ، عللت نیش های 
بازشلده تلا بناگلوش و ریا از طریلق به رخ کشلیدن توانایی تایپ 
ده انگشلتی هنلگام مطالعله ی کتلب الکترونیکلی اش را جویلا 
می شلود. علزت الله پاسلخ می دهلد کله وی در تملام آن حالات 
به گونله ای  اسلت؛  عبیلد  اشلعار  از  یادداشلت برداری  مشلغول 
کله خلود را مخاطلب برخلی از اشلعار او می دانلد. در ادامله بلا 
»علزت« خطاب شلدن عزت الله از سلوی فلرج الله، منازعه لفظی 
بیلن ایلن دو شلدت می گیلرد؛ زیلرا علزت الله ملقب بله کورش 
اسلت و خطاب نشلدن بلا نلام کلورش را مصلداق فحاشلی و 
توهیلن می دانلد. او سلپس مقاومت کلردن فلرج الله در پذیرفتن 
حرفلش را نشلانه ای از تعصلب و خودخواهی قلملداد می کند و 
بلا خوانلدن شلعری کله مدعلی می شلود از مولانلا جلال الدین 
اسلت )نله مسللمانم نله ترسلا نله جهلود / سلر به حکلم عقل  

ملی آرم فلرود(، سلعی می کند موضع خود را بیشلتر بله فرج الله 
تفهیلم کنلد. فلرج الله بلا رجوع بله کتلاب مثنوی معنوی سلعی 
بلر ابطلال ادعلای علزت الله کلرده و بیلت خوانده شلده را جعلی 
می دانلد. به اقلرار خلود فلرج الله، وجلود مثنوی معنلوی در کنلار 
کتلاب »در بلاب قلدرت« اثلر شکسلپیر بر کرسلی ای کله کنار 
درخلت کریسلمس تزئین شلده با انار بلود، موجب خشلمگینی 
بیشلتر وی شلده بلود. وی با برداشلتن چوب دسلتی جادوگری 
هلری پاتلر که کنار کلدویِ حلوایی تزئین شلده و دیلوان حافظ 
بلود، بلا خوانلدن بیتلی از مولانلا )از درم هلا نام شلاهان برکنند 
/ نلام احملد تلا ابلد برمی زننلد( ادعلای علزت الله را رد می کند. 
را دور سلرش  موقلع خوانلدن شلعر مذکلور، چوب دسلتی  او 
می گردانلد. )طبلق ادعای وی، می خواسلت تأثیرگلذاری خود را 
بیشلتر کنلد و مانند نقال هلای شلاهنامه به نظر برسلد.( در این 
هنلگام، چوب دسلتی از دسلت وی لیلز می خلورد و بله صلورت 
علزت الله برخلورد می کنلد. فلرج الله از ایلن اتفلاق دسلت پاچه 
می شلود و هنگاملی کله قصلد داشلت کتلاب را بلر جلای خود 
روی کرسلی برگردانلد، به اشلتباه آن را روی شلمع می گلذارد.

برخلورد چوب دسلتی به صورت علزت الله که به گفتله ی فرج الله 
تصادفلی و بلدون سلوءنیت بوده اسلت، نقطله ی آغلاز منازعه ی 
فیزیکلی ایلن دو نفلر می شلود. در مقابلله بلا فلرج الله، عزت الله 
از ظلرف میلوه ی کنلار خلود، انلاری را به طرف صلورت فرج الله 
موجلب  فلرج الله  پیشلانی  بله  انلار  برخلورد  می کنلد.  پرتلاب 
پاشلیدن مقلداری از آب آن روی صورتلش می شلود. فلرج الله 
بلا فریلاد »فتنله کلردی ای  نلگاه مسلت، خونم ریختلی!«، یک 
لنگله دمپایلی ابلری از برنلد »پنبله« کله متعللق بله همسلر 
علزت الله بلود را از روی زمیلن برملی دارد و بله سلمت عزت الله 

پرتلاب می کنلد.
اهلل خانله که حواسشلان بله منازعله ی دو بلرادر بلود، متوجه 
سلوختن مثنوی معنلوی نمی شلوند. آتلش از کتلاب به کرسلی 
سیسلتم  فعال شلدن  بله  منجلر  آن  دود  و  می کنلد  سلرایت 
هشلدار آتش سلوزی منلزل می شلود. همسلایه ی واحلد مقابلل 
از روی صلدای دعلوا و سیسلتم هشلدار آتش سلوزی، احسلاس 
نگرانلی می کنلد و بلا آتش نشلانی و پلیلس تملاس می گیلرد. با 
حضلور همزملان نیروهای پلیلس و آتش نشلانی، منازعله پایان 
می یابلد، املا علزت الله اصلرار می کند که بلرای ثبت شلکایت از 
فلرج الله، بلا نیروهلای پلیس بله کلانتری بلرود تا بتوانلد از آنان 
به عنلوان گلواه اسلتفاده کنلد کله بلا ممانعلت نیروهلای پلیس 
مواجله می شلود. للذا بلا ماشلین خلود به دنبلال ماشلین پلیس 
راه می افتلد و بله کلانتلری مراجعله و اقلدام بله ثبلت شلکایت 

علیله وی می کنلد.

زهرا غروی

نه مسلمانم، نه ترسا، نه جهود
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محبوبه دانشی

دعوت شدی، نگو نه

شب یلدای خود را چگونه گذراندید؟
به نام خداوند آفریننده ی شب و روز

از بابایللم خواسللتم کلله بللرای انشللای شللب یلللدا کمکللم کنللد. او درحالی کلله بلله مامانللم نللگاه می کللرد، لبخنللد زد و گفللت: »آخ تللو شللب 
یلللدای منللی / دیوونلله ی دوست داشللتنی« و مامانللم کلله خیلللی عصبانللی بللود، داخللل اتللاق رفللت و در را محکللم کوبیللد.

هفتلله ی پیللش مامانللم بلله بابایللم گفللت کلله امسللال شللب یلللدا می خواهللد در خانلله ی خودمللان باشللیم.  بابایللم در جوابللش گفللت کلله دورهمللی 
بللا بزرگ ترهللا خیلللی خللوش می گللذرد. امللا مامانللم او را راضللی کللرد. فردایللش مللن و بابللا و مامللان و داداشللم بللا هللم بلله بللازار رفتیللم. 
مامانللم اول بلله مغللازه ی لباس فروشللی رفللت. مامانللم گفللت کلله می خواهللد بللرای هملله لبللاس سِللت بخللرد. مامللان بللرای مللن لبللاس مللدل 
هندوانلله ای و دامللن تورتللوری قرمللز و سللبز و سللفید خریللد. بللرای داداشللم یللک لبللاس شَللرواردار هندوانلله ای خوشللگل خریدیللم. بللرای بابللا 
هللم یللک لبللاس قرمللز خریدیللم. مامللان گفللت شللروار هللم بخریللم. بابللا گفللت: »لابللد از آن شللروارهای هندونلله ای می خواهللی بخللری؟!« 
مامانللم گفللت: »نلله، انللاری بگیریللم. سِللت مان میوه هللای شللب یلللدا می شللود.« بعللدش رفتیللم بلله مغللازه ی خوراکی فروشللی و همه چیللز 
خریدیللم. بابللا می گفللت: »این هللا به انللدازه ی چهل پنجاه تللا مهمللان اسللت. یللا واقعللا مهمللان داریللم یللا اینکلله سللال یلللدا اسللت.« کلللی 
لللوازم بللرای تزئیللن هللم خریدیللم و بلله خانلله برگشللتیم. بابایللم گفللت: »اگللر بلله خانلله ی پللدر و مللادر مللن یللا خللودت می رفتیللم بهتللر بللود. 
بللا پولللی هللم کلله امللروز خللرج کردیللم، مللن یللک کادوی تللوپ بللرای تللو می خریللدم.« مامللان گفللت: »بلله تللو نمی آیللد.« بابللا گفللت: »چللی؟« 
مامللان گفللت: »جنتلمللن  بللودن.« البتلله از ایللن حللرف مامانللم معذرت خواهللی می کنللم. چللون خیلللی عصبانللی بللود فحللش داد. مامانللم گفللت: 
»از بقیلله یللاد بگیللر چطللور همسرهایشللان را سللوپرایز می کننللد. امللا تللو چللی؟« )خانللم، سللوپرایز یعنللی یک بللار بابللا بللرای مامللان سللرویس 
طلللا خریللد. مامللان خیلللی خوشللحال شللد و گفللت کلله چقللدر خللوب سللوپرایزم کللردی. چنللد سللاعت بعللد بابللا یللک دفترچلله بلله مامللان داد 
و گفللت کلله خللودت مللاه بلله مللاه پولللش را ببللر بلله آقللای بهللروزی بللده. مامللان گفللت کلله اگللر آتشللش خللودش را گللرم نکنللد، ولللی دودش 
بقیلله را کللور می کنللد.( بابللا یللک لحظلله فکللر کللرد. بعللد گفللت: »مللن شللب یلللدا سللوپرایزت می کنللم.« مامللان خیلللی خوشللحال شللد و 

گفللت: »واقعللا؟!« بابللا گفللت: »بللرای اینکلله ثابللت کنللم، شللام شللب یلللدا بللا مللن اسللت.«
مامللان شللب یلللدا همه جللا را مرتللب کللرد. لبللاس مللن و بللرادرم را پوشللاند. بابللا از سللر کار برگشللت. دوش گرفللت و لباسللش را پوشللید. هملله 
دور هللم مرتللب نشسللته بودیللم. مامللان گفللت: »سللوپرایزت یللادت رفللت؟« بابللا گفللت: »عجللله نکللن.« مامللان شللروع بلله کشللیدن آجیللل 
و چیللدن میوه هللا در ظللرف کللرد. بعللدش صللدای زنللگ در آمللد. بابللا بللا خوشللحالی بلنللد شللد و گفللت: »ایللن هللم سللوپرایز.« مامللان در 
تصویللر دربازکُللن عمه هللا و مادربزرگ هللا و دایی هللا و بقیلله فامیللل را دیللد و داد زد »این هللا این جللا چلله کار می کننللد؟!« بابللا گفللت: »فکللر 

همه چیللز را کللرده ام. بلله هملله گفتللم شامشللان را بیاورنللد. خدایللی عشللق کللردی؟!«
مللن از ایللن انشللا نتیجلله می گیللرم کلله بایللد بللرای شللب یلللدا از یللک روز قبللل چیللزی نخوریللم تللا بتوانیللم در شللب یلللدا از هملله ی 

خوراکی هللا بخوریللم و شللام هللم بخوریللم.

محمد شهبازی
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رأی = نظر و عقیده ای که بعضی ها می دهند و بعد زیرش می زنند.//مجوز فعالیت های اقتصادی در حوزه ی ساخت وساز و واردات و صادرات، دخالت 
در عزل ونصب مدیران و امور شهرداری ها و... برای نماینده ی مجلس.

سخنرانی = راندن سخن با سرعت مجاز و غیرمجاز بدون پرداخت جریمه توسط نماینده ی محترم.

حوزه ی انتخابیه = محلی که نماینده قبل و بعد از نمایندگی در مجلس آن را می بیند.

نطق پیش  از دستور = سخنرانیِ موقع خواب نمایندگان با تذکر مکرر رئیس مجلس

لایحه =  مصوباتی که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شود و بدون شک و 
تردید تصویب می شود، البته اگر نمایندگان محترم راضی شده باشند.

طرح = پیشنهادی که حداقل 1۵ نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می کنند. این کلمه مربوط به دوران اشکانیان 
است و درحال حاضر استفاده نمی شود.

طرح یک فوریتی = طرحی که واژه ی »فوریت« در آن فقط یک بار نوشته شده است و لزومی برای بررسی در آن دیده نمی شود.

طرح دوفوریتی = طرحی که واژه ی »فوریت« در آن دوبار نوشته شده است و باز هم لزومی برای بررسی در آن دیده نمی شود.
 

کمیسیون = گروهی از نمایندگان که برای بررسی تخصصی و دقیق طرح ها و لوایح تشکیل می شود و غیر از کمیسیون سیاست خارجی، بقیه شان 
به درد نمی خورند.

فراکسیون = به مجموعه ی افراد هم فکر و هم عقیده که دارای تشابهات زیادی در زمینه های مختلف فکری و عملی هستند، اطلاق می شود و هرچه 
تعداد آن  در مجلس بیشتر شود، مجلس کارآمدتر می شود.  

طرح سوال = این کار را نمایندگانی که سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش و شغل شریف معلمی را دارند، انجام می  دهند و نیازی به پاسخ دادن 
به آن نیست.

استیضاح = معنی خاصی ندارد و بستگی به مشورت و رفاقت نمایندگان و اعضای دولت دارد.

فرزانه فولادی

فرهنگ واژگان مجلس

با نشان دادن انگشت اشاره خود
ناهار و شام مهمان ما باشید

انجمن نمایندگان سفره دار مهمان گریز

نشویدبا موسسه ما هرگز از صندلی خویش جدا نامزدهای نمایندگی! مسئولان! نمایندگان!
موسسه میانه نشینان حق جو به جز کامبیز
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ابــر آذاری چمن ها را پر از حورا کند
ــد، گلبن پر از دیبا کند باغ پرُگلبن کن

عطیه صابری

معطر به »کالیوه«

مقصود شاعر از »ابر آذاری« جیب   پدر خانواده است که باید در روزهای آخر ماه آذر برای خرید 
تزئین های مهمانی شب یلدا، مانند ابر، پول در چمن زندگی شان ببارد تا اعضای خانواده از فرط 
فضای  طریق  بدین  و  بکشند  هورا  حلقی  به صورت  یلدایی،  تزئین های  انواع  خریدن  خوش حالیِ 
خانه را پرُ از »حورا« کنند. شاعر در مصرع دوم به موسسه ی پرُآوازه ی سفره آرایی یلدایی »گلبن« 
به مدیریت خانم »دیبا« اشاره می کند و تأکید می کند که در دورهمی های یلدایی خانه ها باید پرُ از 

هنر دست خانم دیبا شود.

گوهر حمرا کنــد از لؤلؤ بیضای خویش
گوهر حمرا کســی از لؤلؤ بیضا کند

نالهٔ بلبل ســحرگاهان و باد مشکبوی
مردم سرمســت را کالیوه و شیدا کند

یلدا  مهمانی های شب  است مخصوص  که چند سالی  »کالیوه«  گران قیمت  ادکلن  به  بیت  این  در  شاعر 
تولید می شود، اشاره می کند و می گوید که در دورهمی های شب یلدا، مردان فامیل باید ضمن معطرکردن 
بلبل  ناله ی  چون  را  منی«  یلدای  تو شب  »آخ  ترانه ی  سحرگاه  خودِ  تا  کالیوه،  ادکلن  با  خود  سرتاپای 
از کنار خانه های آنان می گذرند، از صدای آواز و بوی ادکلن  تا بدان جا که وقتی مردم  هم خوانی کنند؛ 

کالیوه شان سرمست شوند.

شاعر در مصرع اول به خانم ها توصیه می کند که برای مهمانی های شب یلدا لباسی از جنس ساتن سفید )=بیضا( که چون مروارید )=لؤلؤ( 
بدرخشد، بپوشند و همچنین یک شال زرقی برقی به رنگ قرمز )=حمرا( را نیز با لباس سفید خود همراه کنند تا ظاهرشان حسابی یلدایی 
ادا شود. شاعر در مصرع دوم تأکید می کند که اگر کسی می خواهد چنین کند، حواسش باشد که جنس بنجل نخرد  شود و حق مطلب 

و کم نگذارد. 

شعر، شعار و شور 
با حداقل شعور

تبلیغات انتخاباتی پیامکی خود را به ما 

بسپارید

بدون ضمانت عودت  وجه

به آی دی shshshBsh@ پیام دهید

مقادیر قابل توجهی تخریب، کنایه،
 انتقاد، بمب اتم

جهت استفاده در برابر رقبا در انتخابات 
پیش رِو واگذار می شود

    کانون صلح گستران جنگ افکن
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سلام به همه ی بینندگان کنجکاو تلویزیون اینترنتی زوم.
امروز یک مهمان ویژه داریم. درواقع این مهمان شگفتانه ی ما برای شماست. در یک گفت وگوی صریح و آزاد در خدمت جناب آقای دکتر »میرمحسن موسوی 
بازاری اصل« نماینده ی دوره ی پیش از دوره ی فعلی مجلس هستیم. می دونم شما هم با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس، مثل بنده مشتاق شنیدن 

حرف های این مرد جذاب هستین.
+ خب جناب دکتر، اولین سوال رو از اینجا شروع کنم. این دوره هم نامزد انتخابات شدین؟

- سلام و احترام به شما و بینندگان گرامی. خیلی به بنده اصرار کردند که در انتخابات شرکت کنیم، ولی بنا به صلاح دیدی که داشتیم، شرکت نکردیم تا جوان ها 
کاندیدا شوند و به آرزویشان برسند.

+ بسیار عالی آقای دکتر. شما دو دوره ی قبل  به مجلس راه پیدا کردین. چه توصیه ای برای جوون هایی دارین که می خوان وارد مجلس بشن؟
- جوان ها با شدت و جدیت روی برنامه هایشان کار کنند. خواسته های مردم 

را بشناسند و اصلا ولشان نکنند.
+ حالا چون این دوره شرکت نمی کنید، به جوان های مشتاق که مخاطب 
برنامه هستن، از خواسته های مردم بگین که زودتر خلاقیتشون رو برای 

مردم آشکار کنن.
- جوان های عزیز و نمایندگان آینده، بهترین کار پرسیدن از سوپری هاست. 
آن ها را دست کم نگیرید. زمانی که ما اولین بار کاندیدا شدیم، از سوپری 
چند محل آمار فروششان را گرفتیم. فهمیدیم خواسته ی مردم چوب شور 
و بستنی است. همین که روی پوسترهای تبلیغاتی عکس این دو را زدیم، 

به صورت ناخودآگاه رأی ها به سمت ما چرخید.
پوسترهای  روی  یادمه  کردین؟  رو  کار  همین  هم  قبل  دوره  شما   +

تبلیغاتی تون اومده بود »هر ایرانی یک کارخانه و یک بولدوزر«.
- دوره ی قبل مردم ما به شدت از کارخانه و بولدوزر خوششان می آمد. اینکه 
از کجا فهمیدیم بماند. مردم می خواستند صاحب کارخانه و بولدوزر شوند. 

ما هم در تبلیغاتمان همین ها را آوردیم.
+ پس به نظر خودتون چرا رأی نیاوردین؟

- طی تحقیقاتی که تیم ما انجام داد و اطلاعاتی که خود بنده از منابع آگاه 
گرفتم، فهمیدم مشکل از تبلیغات نبود. دوره قبل تر فقط پسوند اسم مرا 
نوشته بودند، ولی در دوره قبل اسم کامل من درج شده بود و اسامی رقبا 

کوتاه تر بود و به راحتی اسمشان از صندوق درآمد.
+ آخرین توصیه تون برای رأی آوردن جوان هایی که شوق خدمت در مجلس

 رو دارن چیه؟
- همین توصیه ها را عمل کنند. به حرف پدرومادرشان هم گوش بدهند.

حسام محمودی اصل

هر ایرانی یک بولدوزر

سمت آن مجلس زیبا بروم یا نروم راه باز است، خدایا بروم یا نروم؟
مثل یک غنچه شکوفا بروم یا نروم جای یک صندلی اش خالی خالی مانده است

بخورم نانِ فُرادا، بروم یا نروم بنشینم سر جایی که از اول بودم
تا دمِ قصر زلیخا بروم یا نروم پر طمع بودم و انگار به چاه افتادم
من به دنبال عمل ها بروم یا نروم پدرم عاشق گفتارِ بدون عمل است

آخرش سمت ثریا بروم یا نروم اولین خشت نشسته است که کاری بکند
مانده ام یکه و تنها، بروم یا نرومنامزدها همه دنبال رفاقت رفتند

سر این مسئله، حالا بروم یا نروم !؟به خودم بود سر جای خودم می ماندم

دو دلی
مرضیه ملکیان

محمد شهبازی
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دکتر شکارچی )ماهی گیر سابق( در ادامه ی انتشار کتاب های 
روانشناسی موفقیت اختصاصی برای مشاغل و بعد از فروش 
می کند«  هوهو  مژه هایت  در  »باد  کتاب  سی و چهارمیلیاردی 
به  را  بده«  قورت  را  »صندلی ات  کتاب  مژه کاران،  برای 

نمایندگان مجلس تقدیم کرده است. 
طبقه بندی شده  کلیدی  روش های  دربردارنده ی  کتاب  این 
تا نماینده ی محترم در سال آخر نمایندگی که سخت  است 
مشغول خدمت به مردم است و شانه هایش زیر بار مسئولیت 
زانوهایش  و  دربرود  کتف هایش  است  نزدیک  و  شده  خرد 
خالی کند، وقت گران بهای رسیدگی به امور ملت و مملکت 
را از دست ندهد. طولانی بودن جمله ی قبل به خاطر این است 
را  مجلس  نماینده ی  یک  دوش های  روی  فشار  از  کمی  که 

درک کنید. 
روانشناسی  براساس  کتاب  تضمین شده ی  کاملًا  راهکارهای 
رأی دهندگان  حتی  و  رأی نیاورندگان  و  رأی آورندگان  رفتار 
بهارستان گردآوری  ادوار گذشته ی  رأی ندهندگان  و حتی تر 
شده اند. پُر واضح است که در هنگام ادای کلمه رأی ندهندگان 

زبانتان رگ به رگ شده است.
از  را  اثر  این  اولیه ی  ایده ی  به گفته ی خود،  دکتر شکارچی، 
این  کتاب »اگر خر نبودی، فیل را می خوردی« گرفته است. 
کتاب در سال 2022 سبب شد جمهوری خواهان در آمریکا 
اکثریت آرای مجلس سنا را به دست بیاورند. دکتر شکارچی 
آمریکا  دموکرات  خرهای  از  ما  نماینده های  »چیِ  می گوید: 

کمتره؟« 
شور  دلتان  و  شوید  کاندیدا  هم  بعد  دوره ی  است  قرار  اگر 
خودتان  عین  یکی  هشت میلیارد  در  یک  نکند  که  می زند 

همه چیزتمام در حوزه ی انتخابیه ی شما پیدا شود، بدانید 

مثل  یکی  است  ممکن  هشت میلیارد  در  یک  بالاخره  خودتان که 
پیدا شود. شما می توانید در وقت های مرده ی مابین رسیدگی 
به امور مردم و گسترده کردن سفره ی طبقات ضعیف و بهبود 
و  کشیده  بیرون  جیب  از  را  کتاب  ایرانیان،  معیشت  وضع 

بخوانید.   
خرید  زمان طلایی  می گیرید  یاد  کتاب  این  بین سطرهای   
تجهیزات نوین برای بیمارستان شهرتان چه موقع است. یاد 
بابت پیگیری های دلسوزانه،  از شما  بنرهای تشکر  می گیرید 
جاده ی  پروژه ی  در  و...  بچگانه  زنانه ،  مردانه،  مجدانه، 
بین شهری باید دقیقاً در کدام نقاط شهر نصب شوند. اگر هم 
رقیبتان خیلی جدی و یک در هشت میلیارد است، این کتاب 
می دهد.  یاد  شما  به  را  شفاف سازی  دلسوزانه ی  روش های 
و  خبیثان  و  منافقان  و  دزدان  دست  اینکه  برای  روش هایی 
و  کنید  رو  را  آزادی  مخالف  بی مایه ی  بی وطن  بی شعورهای 
با  نکند.  هم  نگاهشان  هیچ کس  که  بگذارید  تأثیری  چنان 
این روش ها طوری شفاف می سازید که تا روز نشستن روی 
صندلی های سبز بهارستان تا فیها خالدونتان به صورت کاملًا 
روشن، پیداست. اما از آن جا که هرگز نشود فراموش، لامپ 
یاد  شما  به  کتاب  این  نباشید،  نگران  پس  خاموش،  اضافی 
کلید  محبوب،  صندلی  آن  روی  قرارگیری  از  قبل  می دهد 

خاموش را بزنید.
قطع  با  صفحه   ۷۳ در  روان«  »راه  انتشارات  را  کتاب  این 
و  عزیز(  نماینده ی  کت  آچهار  جیب  با  )متناسب  پالتویی 
همچنین  رسانده است.  چاپ  به  نیمایی  دلار   2۳ قیمت  به 
شأن  با  متناسب  تا  است  طلاکوب  گالینگور  کتاب  این  جلد 
و  شخصی  اقتصادی،  فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی،  رتبه ی  و 

خانوادگی نمایندگان محترم باشد.

 شیرین هزارجریبی

کلیدی با قطع پالتویی

بس که خوب و کوک و cool و nice شد شب هایمانهرچه از شبهای یلدا شعر بنویسم کم است 
بین ما فرق ا ست حتی از نگاه گفتمان!خوب و کوکش مال ما، بیگانه مال اغنیاست

ما که حظّی ناب بردیم از غزلهای رواناو اگر از فال حافظ wibe های good گرفت
سقف لذت هایمان کوتاه تر از کفّشان!گرچه از تفریح و شادی دستمان کوتاه نیست

آب لمبو می شود موجودی بابایمانچون اگر ما مثل آنها سفره آرایی کنیم
قیمت کالا شب یلدا چرا رفت آسمان؟یا رب این تاثیر دولت در کدامین )مجلس( است؟

هر دو با فامیل ها، سرگرم و خندان، همزمانهرچه باشد، هر کدام از ما به یلدامان خوشیم
زندگی زیبا شود در متر و مقیاسی کلانباز هم شکر خدا، این سفره شد روزی ما

ما دبیرستان ولی او می رود تا سازمانصبح فردا، هردومان مشغول کار و زندگی

البرز بهرامی

یلدای ما
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به ما چه قیمت بادام چند استشب یلدا شبی خوب و بلند است
قناری می زند بر شاخه چه چههمین که دور هم هستیم به به

و دایر تورنومنت پوچ یا گُلسماور دائما مشغول قُل قُل
درون زودپز ذرت حجیم استشب بازی منچ و پانتومیم است

و آب انبه ی ما آب جوش استکدو تنبل درین شب سخت کوش است
بساط عیش و نوشی پخش باشدتصور کن که لذت بخش باشد

شکم ها از تصور گشت انبانتصور مفت و ارزان است و آسان
که با نظم و ادب یک جا نشستهاناری دانه دانه دسته دسته
و قاچی از جوار هندوانهدسرهایی قشنگ و ماهرانه

و کوهی پسته ی خندان و پر شورشلیل و موز و آناناس و انگور
بریز از سر برون اندوه ایامژله، شیرینی تر، حاج بادام

شبیه سفره ی ما هست بسیاراگر چه چاله ها چاه است ناچار
و دیگر خوردن پسته محال استاگر چه این فقط خواب و خیال است

به جای ظرف آجیل است حفرهاگر چه در حقیقت روی سفره
هوا گر ناجوانمردانه شد سردلبو داغ است نا شکری مکن مَرد

بیا زیر پتو، یخ کرد شلغمپریده پوست تخمه به حلقم
و پای مرغ را با نیّتِ غازبخور گوجه، به ناز و ساز و آواز

به جای فال حافظ فال لیموبگیر از آتلیه عکس آلو
و لبخندی بده تحویل داییبنوش از غصه ی ایام چایی

وزیر مملکت هم این چنین استتمام شهر با ما هم نشین است
برای فصل سرما فکر هیزمبه فکر رتق و فتق رنج مردم

و خدمت کرده وقت استراحتحقوق خویش کرده وقف خدمت
نگیرد رشوه هرگز نقره ی خامتجمل نزد او منفور و بدنام

و او هم زیر خط فقر افتادخودم دیدم که قسط و قبض می داد
کمی بهتر ز ما کرده تصورفقط چون بیشتر دارد تبحّر

و ملکی چند هکتاری، لواساندو جین ماشین خریده مفت و ارزان
همین...

و دائم اسکناس نو شمردههمین... زحمت کشیده... خاک خورده
بیا غیبت نکن، شمعی بیافروزولی اکنون درین سرمای سگ سوز

که تنها خواب، درمانِ نداری استبخواب امشب که فردا روز کاری است

تصور کن اگه حتی

میثم حسینی

طهورا غفاری
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دور  خواص  از  گروهی  جمع شدن  نشانه ی  خواب  در  کباب  دیدن 
هم است و اگر کسی در خواب ببیند که عده ای روی صندلی هایی 
سبز و چرمین گرد کباب هایی بر منقل جمع شده اند و بر سر دراز 
یقه و ریش  بودن کباب ها  آبدار  و  بودن سیخ ها و خشک  و کوتاه 
می کنند،  فرو  هم  حلق  در  را  سیخ ها  گاه  و  می کشند  را  همدیگر 

نشان آن باشد که آن خواص، قانون گذاران آن سرزمین هستند.
بغایت  گرفته اند  دست  به  کاغذهایی  عده  آن  که  ببیند  چنانچه 
روی  کباب های  آن ها  با  و  مگس  بال  و  پیاز  پوست  چون  شفاف 
منقل را باد می زنند تا بدان جا که تمام کاغذها را دود سیاه گیرد 
که  است  آن  کباب کم سو شود، علامت  دود های  از  و چشمانشان 
دهند  وعده   مردم  به  خود،  مطلوب  به  نیل  به جهت  قانون گذاران 
که شیوه خود در قانون گذاری سرزمین را به پیش چشمان مردم 
آرند، ولی همین که کباب از حلقشان سُرید و در کنج معده شان 
پس  افتند.  خلف  وعده  فکر  در  چشم  برهم زدنی  به  شد،  درازکش 
تسبیح  بند  مانند  کرده،  لوله  را  کاغذها  آن  خواب  در  که  بکوشد 
نموده،  خارج  دیگر  سوراخ  از  و  داخل  دماغشان  سوراخ  یک  از 
بالای سرش  را  آنان  به واسطه اش،  و  زده  گره  را  دو سرش  سپس 
بادپیچک کند و به ناکجاآباد پرتاب نماید. یا اینکه برای کم سویی 
کرده،  فتیله  آرنجش  بالای  تا  را  آستینش  جماعت،  آن  چشمان 
پیش  تا  ولی  برد.  ملت  چشم پزشکان  نزد  نموده  خِرکش  را  آنان 
توصیه کند عجالتاً  به آن جماعت  نزد چشم پزشک،  به  از رسیدن 
برای  رازیانه  عرق  که  بشویند  رازیانه  عرق  با  را  چشم هایشان 

بلندشدن مژه ها نیز نافع است. 
شفاف  کاغذهای  همان  کباب ها  دود  شدت  که  ببیند  اگر 
آنان  و  نمود  خم  عده  آن  دستان  در  را  بال مگسی  پوست پیازیِ 
تعدادی  انداختند و  به طرفی  را  سرخوش و دلی دلی کنان کاغذها 

که  است  آن  نشان  کردند،  کاغذها  جایگزین  را  زرد  مجله ی 
دود کباب خورده شان  مغز  در  شیطنتی  را  سرزمین  قانون گذاران 
این بار  تا خلف  وعده ا ی که در خواب  قبلی دیده شد را  افتاده  است 
هفت رنگ  پرده ی  پس  در  چنان  رنگین تر،  و  درشت تر  وعده ای  با 
هستی  عالم  دامستوس های  و  وایتکس ها  که  اندازند  طاووس نشان 
را  سرزمین  امور  متولیان  دیگر  دست  چنان  و  نبرد  آن ها  از  رنگ 
در حنای سیمانیِ وعده ای چون وعده ی خود گذارند که مردم را 
ببینند. پس  به چشم خود  تا تحقق آن وعده  نوح لازم شود  عمر 
کباب خوران خلاف وعده  آن  یک یک  نام  برخاست،  خواب  از  چون 
تا نفس دارد و تا حد خنک شدن دل  را بر صفحه دارت نویسد و 
و کلیه و جگر، با تفنگ بادی تیر ساچمه ای به جانب اسامی آنان 

حوالت کند.
را لای  اگر خوابش روده درازی کرد و دید که آن عده کباب ها  و 
ورق های آن مجلات زرد می پیچند و به رهگذران تعارف می کنند 
آن  نشانه ی  می کنند،  هُل چپانی  حلقشان  در  برندارند،  چون  و 
است که آن قانون گذارانِ خلاف وعده نیت آن دارند که برای مدت 
طولانی تری بر کرسی های قانون گذاری سرزمین، کباب باد زنند و 

به ریش خلایق بخندند.
پس چون از خواب چشم باز کرد، هرچه دارد بفروشد و در جیب 
آن  خلف وعده ی  شرح  تا  بریزد  سرزمین  گرافیست های  ماهرترین 
قانون گذاران را به صورت تراکت هایی در حد آینه ی قدی درآورند، 
سپس بین مردم سرزمین پخش و بر سر هر کوی و برزن میخ کند 
تا هم دلش خنک شود و هم داغ باقی ماندن بر کرسی قانون گذاری 

را بر دل آن خلاف وعدگان بگذارد.

سیده خدیجه علوی

چشم های دودگرفته را باید شست

پاکیزگی از ما، موفقیت با شما
شست وشوی انواع کت، شلوار، پیراهن 

یقه دیپلمات
پاک کردن انواع خطا های تاریخی از 

اذهان مردم
جهت پیروزی تضمینی در انتخابات 

خشک شویی سعادت

اسپری پاک کننده رسید
نازل ترین قیمت، برترین کیفیت
شفاف کننده افکار، آرا و اندیشه ها
مناسب برای نمایندگان مجلس

پاکیزگی تخصص ماست
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یک خاطره از شب یلدا بنویسید
خانللم اجللازه! مللا شللب یلللدا بلله خانلله ی پدربللزرگ و مادربللزرگ خللود رفتلله بودیللم. آن جللا هندوانلله بللود. یللک کللدو از آن نارنجی هللا بللود. 
تخملله بللود. باقالللی پختلله هللم بللود. یللک کیللک شللبیه هندوانلله هللم بللود. عمللو فرهللاد و زن عمللو هللم بودنللد. عملله فللره بللا شُللهَرش هللم 

بودنللد.
زن عمللو هروقللت تخملله یللا میللوه ای می خللورد، بللا انگشللت اشللاره اش کلله یللک انگشللتر به شللکل انللار رویللش بللود بلله چسللب سللفید روی 

بینللی اش دسللت مللی زد. عمللو فرهللاد گفللت کلله زن عمللو بینللی اش را عمللل کرده اسللت.
عملله فللره هللم بللا لبللاس سللبز هندوانه هندوانلله ایِ چین چینللش از اول هملله اش تخملله می خللورد و از پسللرش حللرف مللی زد. مَسَلللن گفللت 
کلله یللک سللال اسللت کلله پسللرش بلله کلاس پیانللو مللی رود و هللالا بللرای خللودش اسللتاد شده اسللت. بللا هللر تخملله ای کلله برمی داشللت 

النگوهایللش جرینگ جرینللگ صللدا می دادنللد.
زن عمللو همان  طللوری کلله انگشللت های باقالللی ای اش را لیللس مللی زد گفللت: »فره خانللم! یک کللم سللاکت بللاش تللا آقاجللان برایمللان هافلِلز 
بخوانللد. صللدای خللودت و صللدای النگوهایللت خیلللی بلنللد اسللت. فهمیدیللم آن چندتللا النگللو را تللازه خریللده ای.« عملله فللره در جللواب زن عمللو 
گفللت: »پللول داشللتم و رفتللم النگللو خریللدم. بهتللر از ایللن اسللت کلله بللروم و مثللل بعضی هللا بینللی ام را مثللل امَبُردسللت تیللز کنللم.« زن عمللو 
هللم ناراهللت شللد و دوتللا قللاچ کللدو برداشللت و بللا دوتللا قللدم بللزرگ بلله عملله فللره رسللید و کدوهللا را بلله صورتللش چسللباند. کدوهللا از روی 
صللورت عملله افتادنللد. عملله بللا زبانللش کدوهللای چسللبیده بلله دور دهانللش را پللاک کللرد. اخللم کللرد و کیللک هندوانلله ای را از روی کرسللی 
برداشللت و بلله صللورت زن عمللو زد. زن عمللو بللا همللان صللورت کیکللی هللم روی چسللب بینللی اش دسللت زد. زن عمللو بللا فریللاد بلله عمللو 
فرهللاد گفللت برویللم. عمللو فرهللاد هللم کیف دسللتی زن عمللو را برداشللت و رفتنللد. شُللهَرعمه هللم کلله ناراهللت شللده بللود، بللا عملله بلله خانلله ی 

خودشللان رفتنللد.
بعللد از اینکلله هملله رفتنللد، مادربزرگمللان هملله اش روی دسللتش مللی زد و نچُ نلُلچ می کللرد. پدربزرگمللان هللم بلله کدوهللای نارنجللی و 

کیک هللای روی زمیللن نللگاه می کللرد.
 مامان ما می گوید هر کسی که پول زیاد دارد باید جنبه اش را هم داشته باشد.

مللا از خللدا می خواهیللم کلله بلله بابللای مللا پللول زیللاد بدهللد تللا بابللای مللا بللا آن پول هللا برایمللان بسللتنی های خوش مللزه ی زیللادی بخللرد. 
مللا بلله خللدا قُللل می دهیللم کلله جنبلله داشللته باشللیم و هملله اش را یک جللا نخوریللم تللا دلمللان درد نگیللرد. ایللن بللود انشللای مللن.

فاطمه دماوندی

شب پرُماجرا

می گویم و مختصات مجلساز نام و مشخصات مجلس
احیا شده خاطرات مجلساسفند دوباره سر رسیده

نیکی و محسّنات مجلسبا دوست خود، فقط بگویید
خورد از همه میوه جات مجلسسالی که گذشت، کشور ما

از سیب و مرکبات مجلسمردم همه سیر و راضی و شاد
از لطف مصوبات مجلساینترنت ما، سریع و خوب است

از شیشه ی تار و مات مجلسآرای رجال، پاک و شفاف
لبیک به التفاط مجلسبا این همه، رای دادن ماست

باقی شده صالحات مجلسدر رای به اصلحان بکوشید
بیرون شود از حیاط مجلسهرکس که نوشت رای بی رای

آخر، همه نایبات مجلسالبتّه چنان بدک نگردد
لاغر نشود بساط مجلسبا رای صریح، انتخابند

البرز بهرامی

اندر محسنات مجلس
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 باسلام
شما با آژانس نوین تبلیغاتی »بزُکِش]1]« تماس گرفته اید. خدمات آژانس تا اطلاع ثانوی منحصر به امور تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس 

است. 
برای سفارش پوسترهای نانو، با قابلیت چسبندگی ابدی روی دیوارهای سطح شهر، تیرهای چراغ برق و شیشه ی   خودروهای شهروندان، عدد 1؛

برای ارتباط با واحد طراحی ژست مخصوص عکس های تبلیغاتی، براساس تحلیل رفتار رأی دهندگان و نامزدهای رقیب موجود در حوزه ی 
انتخابیه، عدد 2؛

برای اعزام نیرو جهت امحای تبلیغات شهری یا برهم زدن میتینگ های تبلیغاتی نامزدهای رقیب، بدون هیچ گونه رد پا، عدد ۳؛
برای ارتباط با واحد پیش بینی و خنثی سازی استراتژی های تبلیغاتی نامزدهای رقیب، عدد 4؛

برای سفارش تبلیغات نامحسوس در رسانه های نامتعارف، جهت افزایش تنوع رأی دهندگان، عدد ۵؛
از  از نامزدهای حامی محیط زیست هستید، برای اجاره  ی ماشین پرنده ی تبلیغاتی جهت بی نیازشدن  چنانچه 

چاپ انواع تبلیغات کاغذی، عدد 6؛
برای ساخت فیلم تبلیغاتی درباره ی پیش بینی آینده ی حوزه ی انتخابیه درصورت نماینده شدن شما، عدد ۷؛

 و برای سفارش پیامک های تبلیغاتی دومنظوره، حاوی تبلیغات نامحسوس برای شما و تخریب توأمان کلیه ی 
رقبای موجود در حوزه ی انتخابیه، عدد 8 را شماره گیری نمایید.

در پایان به صورت خودکار به واحد پیشنهادات متصل خواهید شد و می توانید سایر خدماتی را که احتیاج 
دارید، اما در میان خدمات فعلی آژانس وجود ندارد، پیشنهاد دهید.

 

1 یکی از فنون کُشتی

مریم عرفان پور

جانم تبلیغ

فقط خوردن در این دنیا، ندارد هیچ تاوانی شب یلدا پس از قحطی ست، پس باید بلمبانی
ولی سقف تعارف را نکن اصلًا چراغانیبچرخان کاسه ی آجیل را در حدّ یک لحظه

که خونش گردنت می افتد و فرداش زندانینباید در بیفتی با انار خسته از پاییز
بگو« بر پا » که بنشینی سر جایش به آسانیبه آقایی که پاهایش به زیر کرسی شادی ست 

که از فردا و این جامانده ها، چیزی نمی دانیدو لپی نوش جان کن جامدات روی میزت را
ولش کن، یک شب است، اینکه نمی آرد پشیمانی!نخوردن مایه ی درد است در احوال این دنیا

حواست باشد اینکه مورها را هم بخندانی!برای بهره مندی از بقایای شب یلدا 

مرضیه ملکیان

شورش یلدا

آموزشگاه بازیگری نقاب
دوره آموزش تخصصی نقش های دغدغه مندی، 

مردم دوستی و ایمان
با استادان بسیار مجرب
و ضمانت عودت وجه

6۵درصد تخفیف فقط تا پیش از انتخابات مجلس
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یلدا = روز فشار به همسران و شبِ تکریم خویشان // آن شب که با لیستِ خریدِ صبحش، خانواده از هم می پاشد و شب از نو به هم می چسبد. 
// شبی که مصرف چای نبات و عرق نعناع به سبب خارج شدن عنان کاهدان ها از دست صاحبانشان به اوج می رسد.

سیخ میوه = تکه چوبی است برای تزئین میوه هایی که دقایقی پس از شروع مهمانی به صورت چرخ شده به معده می روند و همچنین مفری برای 
خرج کردن پول های بادآورده.

چای نبات = نوشیدنی شوینده  و پایین برنده ی قیمت خوراکی های خورده شده، برای میزبان // جابازکُن و سَرِدل صاف کُن برای میهمانان جهت 
ازسرگیری عملیات پاک سازی خانه ای که فقط آمده اند خودشان )صاحب خانه( را بینند.

آجیل = تنقلاتی که برای بدن مفید و برای اقتصاد خانواده مضر است. // مغزیجاتی که زن برای تهیه ی آن ها ناچار است ساعتی مغز همسر را 
بخورد. // مخلوطی از خشکبار که برای پذیرایی استفاده می شود و قبل از شروع مهمانی موردنظر، پسته اش را جدا و در کمد و کابینت پنهان 

می کنند. // وسیله ای برای گرفتن کره و مربا و خامه از دوغ در چند روز مانده به شب یلدا، برای فروشندگانی که فرصت ها را مغتنم می شمرند.

درخت کاج = درختی که جهت عکاسی در شب یلدا کنار کتاب اشعار حافظ قرار می گیرد. // گوشه پرُکُنِ عکس در استوری های یلدایی// درختی 
که تعدادی از برگزارکنندگان آریایی جشن شب یلدا، به فاصله چند روز پس از برگزاری جشن، آن را پرُقدرت از بازار می خرند تا ببرند برای جشن 

کریسمس چراغانی اش کنند.

هدیه ی یلدایی ِ عروس = ازجمله رسوم دوران عقد که برای طولانی تر شدن مدت عقد مفید است. 

عروسک بابانوئل = عروسکی که در شب یلدا روی کرسی می گذارند و معیاری برای نشان دادن میزان تاب آوری صاحبش در مسائل متناقض 
است.

 قرمز = رنگی که در شب یلدا به همراه رنگ سبز باید حتی در جوراب افراد نیز مشاهده شود.

بازارجاروکُنیزم = مکتبی اقتصادی مبتنی بر نحوه ی خرید عده ای در روز و شب آخر ماه آذر // نام تفکرِ گروهی که یخچالشان کهنه می شود 
و معتقد هستند که از هر چیز یکی کم است، دوتا غم است، سه تا که شد، خاطرجمع است.

تلِ هندوانه ای = نگهدارنده ی مو که طرح هندوانه بر رویش نگاشته اند و پس از استفاده در شب یلدا، به انتهای کمد انداخته می شود. // از 
ملزومات شب یلدا که به عقیده ی سازندگان جینگیلجات یلدایی، اگر نباشد، برگزاری جشن امکان پذیر نیست و عقوبت به دنبال دارد.

کرسی = در قدیم که بخاری و امثال آن نبود، تنها وسیله برای گرم شدن بود و گاهی به واسطه ی پاتویِ پا و چشم تویِ چشم شدن افرادی که درعین 
قهربودن، دورش نشسته بودند، یکی از راه های صلح و آشتی و تحکیم خانواده به شمار می رفته است. // دکور غالب شبکه های تلویزیونی در شب یلدا

زینب فرخیان

واژه نامه یلدایی

آموزشگاه آیینه
با ما شفافیت را سرلوحه زندگی  خود قرار 

دهید
برگزارکننده کلاس های شفاف اندیشی، 

شفاف نویسی و روان گویی
با مدیریت صداقت نسب )پیچانیان سابق(
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محمد نعیم رستمی

یک فرصت شغلی ناب

انتخابات جزء اصلی جوامع دموکراتیک است و تبلیغات هم بخش 
جدانشدنی در تمامی انتخابات ها. تمامی نامزدها برای کسب رأی 
اینترنت  و  می کنند  استفاده  تبلیغاتی  روش های  اقسام  از  بیشتر، 
انواع  از تبلیغات است. پس اگر در  در دنیای کنونی بخش مهمی 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی فعال هستید، آگاه باشید که با 
نزدیک شدن به برهه حساس انتخابات مجلس، می توانید از طریق 
نقش آفرینی  ضمن  تبلیغاتی شان،  امور  در  نامزدها  یاری کردن 
اقتصادی  وانفسای  این  در  دموکراتیک،  جامعه ی  یک  در  بیشتر 
نوشتار  این  در  کنید.  تلاش  نیز  خود  مالی  وضعیت  ارتقای  برای 
از  بهره گیری  با  مالی  وضعیت  ارتقای  کاربردی جهت  راهکارهایی 
متخصصان،  علاقه مندان،  همه ی  برای  پیش رو  انتخابات  فرصت 
بی کاران جویای شغل، باکاران جویای شغل دوم و سوم، سیاسیون، 
اپوزیسیون، الیگارشی ها، امپریال ها و... وجود دارد. به خاطر داشته 
باید  بازه ی بسیار کوتاهی است و شما  انتخابات،  بازه ی  باشید که 

سعی کنید از این فرصت کوتاه، به صورت حداکثری بهره ببرید.

خود  مدنظر  نامزد  برای جذب  خوب  مجازی  فضای  فعال  یک   .1
)می تواند منجر به شکل گیری امر خیر هم بشود( حتماً باید از هر 
قلمبه سلمبه  آن  کلمه ی  چهار  می آورد،  زبان  به  که  کلمه ای  سه 
این  اگر نسل زِدی هستید که مشکلی در  باشد.  و موکداً خارجی 
ماقبل  دوران  به  تولدتان  تاریخ  اگر  ولی  داشت،  نخواهید  بخش 
زبان نسل  برمی گردد، حتماً در دوره ی فشرده ی آموزش  اینترنت 

زد شرکت کنید.

2. اگر اینفلوئنسر هستید که هیچ. وگرنه باید بدانید برای توجیه 
اصطلاح  از  عبارت،  این  به جای  عده ای  )متأسفانه  نامزدها  فنی 
ناپسند »خر کردن« استفاده می کنند( عدد K صفحه ی شما مهم 
به  اولین چیزی که در صفحه ی شما  است. زیرا به صورت طبیعی 
چشم می آید، عدد K است و آن دسته از نامزدهایی که جامعه ی 
هدف شما محسوب می شوند، به دلیل ضیق وقت و سایر دلایل، از 
چشم خود برای اکثر تصمیماتشان استفاده می کنند. پس شعار ما 
ببخشید!  نه  نامزدها...  انداختن  به دام  بالاتر،   K است: »هرچه  این 

توافق با نامزدها بیشتر.«
امری  و...  بازدید  و  فالور  افزایش  برای   K خرید  که  است  واضح 

معمول است. در این دوران پرُتورم، دیگران هم باید نان بخورند.

۳. نامزدهای هدف، فقط نامزدهایی هستند که از وضع مالی  بسیار 
خوبی برخوردارند. پس در نامزدشناسی متبحر شوید.

4. ممکن است فقط همین یک بار در عمر خود فرصت داشته باشید 
که مدیریت کردن امور تبلیغاتی یک نامزد انتخابات را تجربه کنید. 
پس کم نگذارید و ایده آل گرا باشید. شیوه های تبلیغاتی دم دستی 
و ارزان را به گوشه ای پرتاب کنید و به سراغ شیوه های نوین که 
بروید.  باشد،  مدنظرتان  نامزد  شأن  با  متناسب  هم  هزینه هایشان 
واضح است که هرچه شیوه های شما نوآورانه تر باشد، حق الزحمه ی 

بیشتری نیز عایدتان خواهد شد. 

۵. به ظاهر خود برسید. با رسیدگی به ظاهر خود به کسی که قرار 
ارائه کنید، احترام بیشتری می گذارید. واضح  او خدماتی  به  است 
می گذارد،  بیشتری  احترام  آن ها  به  که  کسی  از  افراد  که  است 
با  را  خود  ظاهر  به  رسیدگی  کنید  البته سعی  می گیرند.  خدمات 
آن  با  متناسب  و  کنید  تنظیم  مدنظرتان  نامزد  خلقیات  و  مواضع 
ایتالیایی، تتو، شلوار پاره، انگشتر عقیق، تسبیح و...  از کت و شلوار 

نمایید. استفاده 

6. رقبای نامزد مطلوب خود را بشناسید. اگر پولدار هستند، کمتر، 
تا  درآیید  خجالتشان  از  روزانه  به صورت  هستند،  بی پول  اگر  ولی 

نامزد مطلوبتان مطلوب تر شود.

مثل  خاص  حالت های  در  حمایت  مورد  نامزد  از  عکس  چند   .۷
انگشت  در دماغ، جویدن آدامس، لقمه در دهان، عطسه در دست 
نداد،  را  پولتان  روزی  اگر  کنید.  نگهداری  خود  نزد  و  بگیرید  و... 
آن ها  از  بتوانید  شاید  همچنین  کنید.  استفاده  آن ها  از  می توانید 

برای همکاری مجدد در دوره ی بعدی انتخابات هم بهره بگیرید.

که  بگیرید  بهره  به گونه ای  روزانه  نظرسنجی های  ظرفیت  از   .8
مخاطبان هرروز از انتخاب خود مطمئن تر شوند و بدانند که قصد 

دارند به نامزد برنده رأی دهند.

9. با این راهکارها پس از پایان انتخابات یا نامزدتان رأی می آورد 
ولی  زندگی می رسید.  راه  ادامه ی  در  توافق  به  با هم  ان شاءالله  یا 
می گردد  پیشنهاد  نیاورد،  رأی  نامزدتان  یک درصد  به احتمال  اگر 
جوامع  کنید.  مهاجرت  مجازی  فضای  نخبه ی  یک  به عنوان 

دموکراتیکِ دیگر منتظر علم شما هستند.
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با سلام
»کریسمس  فرهنگی-خدماتی  موسسه ی  با  شما 
که  باشید  داشته  توجه  گرفته اید.  تماس  چراغانی« 
پروژه ی  به  منحصر  موسسه  خدمات  آذرماه  سی ام  تا 
ادمین های  مختص  ضروری«  ثانیه ی  »شصت  باستانی 

است.  اینستاگرام 
خدمات  به  مربوط  خرید  فاکتور  جزئیات  دریافت  برای 
یلدای جاری، خواهرشوهر، مادرشوهر و سایر  هندوانه ای 

1؛ فامیل شوهر که نزد ما امانت است، عدد  
شکل های  به  قاچ خورده  حافظ  دیوان  سفارش  برای 

2؛ و گرد، عدد  نیم دایره  مثلثی، شتری، 
به کاربردن  با  حافظ،  دیوان  جدید  ویراست  دریافت  برای 
واژه ی »هندوانه« به جای سایر میوه های پاییزی، عدد ۳؛

یلدا  تزیینات  ازپیش آماده شده ی  برای دریافت عکس های 
و  اندازه  های پست  و در  با جای دادن هندوانه در همه جا 

4؛ عدد  اینستاگرام،  استوری 

سفید  و  سبز  معجزه گر  کرم  پودر  سفارش  ثبت  برای 
و  ساده  هندوانه های  مخصوص  مجزا  پد  دو  با  قرمز  و 

۵؛ گورخری، عدد 
به منظور  لازم  ضربات  تعداد  آموزشی  فیلم  دریافت  برای 
از  پیشگیری  جهت  هندوانه  قرمزی  درجه ی  تعیین 

9؛ یلدا، عدد  کوفت شدن شب 
عددی  آن  هندوانه محور،  خدمات  لیست  دریافت  برای  و 

نمایید. وارد  را  هندوانه  است  تخم  بیشتر شبیه  که 
متصل  نظرسنجی  بخش  به  خودکار  به صورت  پایان  در 
با ثبت نظر، در قرعه کشی شش  خواهید شد و می توانید 
شرکت  هندوانه«  با  پیوندخورده  حلوایی  »کدویِ   عدد 

. کنید

شیرین هزارجریبی

هیچ شبی مثل آن شب نیست

تعویض فوری بنز، تویوتا، لندکروز
با پراید، سمند و پژو

جهت افزایش مقبولیت
انتخابات بهانه است، رضای خدا نشانه است

به آی دی SooyeKhodaMiravim@ پیام دهید

فوری   فوری
به تعداد زیادی فیلمبردار

مسلط به نورپردازی مناسب
جهت نمایش مشارکت حداقلی مردم
در ساعت ۳ صبح روز انتخابات مجلس

نیازمندیم

خبرگزاری های آمریکا به جز رویترز
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آقای سامانی -دبیر  بود.  آخر  یادم هست زنگ 
قشنگ  حال وهوای  از  آن قدر  تاریخمان- 
رأی اولی بودن برایمان تعریف کرد که از شدت 
کشیده  پایین  و  بالا  از  چشم هایم  خوش حالی 
چند  تا  شد.  جمع   O  به شکل دهانم  و  شدند 
دقیقه  چند  ماندم.  حالت  همین  در  هم  ثانیه 
تا  مدرسه  در  دم  از  هم  من  خورد.  زنگ  بعد 
را  دستم  رسیدم،  وقتی  دویدم.  لکُه  خانه،  در 
باز  در  گذاشتم.  در  زنگ  روی  ممتد  به صورت 
دراز  تختم  روی  و  رفتم  اتاقم  به  مستقیم  شد. 
بسته  چشم هایم  زیاد،  خستگی  از  کشیدم. 

شد... .
صبح شده بود. عکس های تبلیغاتی کاندیداهای 
شهرمان را برای پنجمین بار رو به رویم گذاشتم.
سام سلامت؛ جراح زیبایی - با یک قرن تجربه
کرُه ی دیگری  از  انگار  بود که  قیافه اش جوری 
مجلس  در  که  ببینم  می توانستم  بود.  آمده 
نشسته است و با راه حل های فضایی و کهکشانیِ 
خود همه ی مشکلات را سه سوته حل می کند.

نادر هوشنگی؛ مهندس صنایع غذایی  
زنجیره ای  رستوران  دو  صاحب  که  آشپزی 
کلاه  شبیه  آشپزی اش  کلاه  است.  شهرمان 
با  چشم به هم زدنی  در  و  جادوگرهاست 
چوب دستی جادویی اش غذاهای عجیب و غریبی 
درست کرد. نمی دانم با آن شکمِ دَرآف سایدش 
یک  با  گردباد،  به شکل  چرخشِ  یک  با  چطور 
ظرف از آن غذاهایش از آشپزخانه به سمت من 
آمد! بعد هم می خواست به زور هم که شده یک 

قاشق از آن غذا را در حلقم فرو کند. 

بویش  نه  کند!  نمک گیرم  می خواست  شاید 
شبیه غذاهای معمولی بود و نه مزه اش. معده ام 
چه  بگیرد  تصمیم  نمی توانست  بود.  شده  گیج 
آن که  برای  بد؟!  یا  خوب  دهد.  نشان  واکنشی 
از  را  سرم  نکند،  تغییر  آن  از  بیشتر  حالم 
عکسش برداشتم و به آخرین عکس نگاه کردم. 
باشگاه  باحال  مربی  همان  داوران؛  لطیف 
همیشه  پرُپشتش  ابروان  که  همان  خودمان. 
طرف  دو  از  کلفتش  سبیل های  و  گره خورده 
باریک و کمی آویزان است. صدایش مثل سوتِ 
توی گردنش بلند و خش دار است. همیشه هم 
هم  همین جوری  است.  پایش  یک  زیر  توپ 
پسِ  در  اما  بود.  گرفته  را  انتخاباتی اش  عکس 

این قیافه، قلبی مهربان و شکلاتی دارد! 
من  به  را  توپ ها  90درصد  تمریناتمان  توی 

می دهد. 
بیاورد  رأی  اگه  است!  خودش  دیگر  این یکی 

باز هم خیلی هوایمان را دارد. حتماً 
آقای  نمی دانم  که  بودم  فوتبال  حال وهوای  در 
از توی عکسش شوت  توانست  داوران چطوری 
و  درست  هم  توپ  بزند!  سمتم  به  محکمی 
صدای  و...  خورد  دهانم  به  محکم  چکشی 
به  به سرعت  داشت  که  شنیدم  را  قدم هایی 
با شوت  کردم.  باز  را  طرفم می آمد. چشم هایم 
بودم.  افتاده  پایین  تخت  روی  از  داوران  آقای 
وقتی که از گیجی درآمدم و فهمیدم در کدام 
عالمَ دارم سیروسلوک می کنم، مامانم را دیدم 
صورتم  به  و  می رود  قربان صدقه ام  دارد  که 

می پاشد. گلاب 

فاطمه دماوندی

 انتخاب درست 



29

ه17
گا

اش
م.ب

ه نه
مجله پابه راه.شمار

مرتضی داوری زاده

چگونه در مجلس بدرخشیم؟

۱. راه کج به مجلس نرسد

نماینده ی خاص باید جدی و ثابت قدم باشد. پس همچون یک نماینده ی کارکشته، محکم در راه خود قدم بردارید، توی 
گوش موانع بزنید و هرگز راه خود را کج نکنید؛ حتی اگر در مسیر بی آرتی قرار گرفتید.

۲. مجلسی شدن چه آسان، آدم بودن چه مشکل

حواستان باشد شما شاخ و دم درنیاورده اید؛ فقط یک نماینده ی ساده ی مجلس هستید. از جنس مردم بمانید و به زندگی 
عادی خود ادامه دهید. گاهی چای را هورت بکشید، بی دلیل در ترافیک بوق بزنید، تعطیلات به شمال بروید و جوجه به 
سیخ بکشید، مثل همه ی مردم از ترکیه خرید کنید، تا ساعت 10 صبح بخوابید و گاهی پدرانه زیر گوش جوانان را نوازش 

کنید.

۳. شیرینی زبان، رمز موفقیت

بلکه چون قشنگ حرف می زنید و حرف قشنگ  نفرستاده اند.  به مجلس  ابروی قشنگتان  و  به خاطر چشم  را  مردم شما 
می زنید، انتخاب شده اید. پس خواسته های مردم را از تریبون فریاد بزنید و در تمام مصاحبه ها و سخنرانی ها تکرار کنید. 
شما باید زبان مردم باشید تا دل مردم را به دست آورید. اما در عمل و انتخاب مستقل باشید. بدانید که رأی شما در مجلس 

امری کاملا شخصی است و به هیچ کس ربط ندارد. 

۴. مرد مجلسی، مشکلات مجلسی دارد

در  تا  کنید  آماده  را  خودتان  هم  شما  است.  مردم  جلودار  همواره  جذاب  نماینده ی  نیست.  سختی  بدون  مجلسی شدن 
مدل های  آخرین  مردم  از  قبل  است  مجبور  خاص،  مجلسی  یک  مثال  به طور  باشید.  پیش قدم  کشور  مهم  تصمیمات 
تولیدشده ی خودرو را با پلاس اضافه تحویل بگیرد. از این اقدام نهراسید و برای اطمینان، اول برای خویشان درجه 4 ؛مثل 

باجناق، خودرو بگیرید.

۵. مرا به خاطر بسپار

مردم نماینده ای را دوست دارند که حافظه ی خوبی داشته باشد. تمام وعده هایی که زمان انتخابات داده بودید را به خاطر 
بسپارید و مثل یک نماینده ی محبوب در سخنرانی ها به آن اشاره کنید و در راه تحقق نیافتن وعده ها در مجلس تلاش 
کنید. شما نباید اجازه دهید احدی از نمایندگان در کار شما دخالت کند و وعده هایتان را جامه ی عمل بپوشاند؛ شما در 

دوره های بعدی مجلس نیز به این وعده ها نیاز دارید.
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اگللر شللما یللک نومجلسللی هسللتید و راه و رسللم نمایندگللی را نمی دانیللد بللرای اینکلله یللک نماینللده خللاص جللذاب تللو دل بللرو باشللید 
ایللن اقدامللات را فرامللوش نکنیللد:
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خاطره ای از سال گذشته بنویسید.
سال گذشته در روستای ما دعوا شد. ما خیلی خندیدیم.

پارسللال همه جللا عکس هللای بزرگللی زده بودنللد کلله روی آن هللا نوشللته شللده بللود »انتخابللات مجلللس«. مللا از مادرمللان پرسللیدیم 
انتخابللات مجلللس یعنللی چلله؟ مادرمللان گفللت کلله مللردم هللر شللهر و روسللتا بایللد چنللد نفللر را انتخللاب کننللد تللا از طللرف آن هللا 

نماینللده باشللند و از حقشللان دفللا کننللد و در نوشللتن قانللون بللرای کشللور مشللارکت کننللد.
روی کاغذ هللای بزرگللی کلله در روسللتا زده بودنللد عکللس خلیل آقللا، آقللا جلللال و یللک آقللای کت و شلللواری دیگللر بللود کلله او 
را نمی شللناختم. بقالللی روسللتا بللرای خلیل آقللا اسللت و او همیشلله آبنبات هللای بللزرگ رنگللی دارد. هروقللت مللا بچه هللا بلله 
آن هللا نللگاه می کنیللم، بلله مللا می گویللد کلله آن هللا را از فرانسلله سللفارش داده اسللت تللا بیاورنللد اینجللا. بابللای مللا بلله او می گویللد 
خلیل چاخللان؛ چللون فکللر می کنللد آبنبات هللا را از شللهر مللی آورد. امللا مللا فکللر می کنیللم کلله آن هللا واقعللا فرانسللوی هسللتند؛ 
چللون خلیل آقللا چندبللار بللا مللا فرانسللوی حللرف زده اسللت. او عکس هللای بللرج هشللتی فرانسلله را هللم در بقالللی اش زده اسللت و 
وقتللی کلله از او پرسللیدیم چللرا ایللن بللرج شللبیه عللدد هشللت اسللت، او گفللت چللون آن هللا هشللت بار تللا حللالا در المپیللک قهرمللان 

شللده اند.
خلیل آقللا فوق لیسللانس دارد. پللدر مللا می گویللد فوق لیسللانس او بلله درد نمی خللورد؛ چللون آن را از یللک دانشللگاه پولللی 
و در وقتللی کلله کرونللا بللود، به صللورت مجللازی گرفته اسللت. امللا خلیل آقللا می گویللد کلله او به صللورت مجللازی در یکللی از 
دانشللگاه های فرانسلله درس خوانده اسللت. مللا فکللر می کنیللم پدرمللان راسللت می گویللد؛ چللون حسللام پسللر او بلله مللا گفته اسللت 

تللا حللالا چندبللار جللای پللدرش رفته اسللت سللر کلاس تللا قیِبللت نخللورد.
یللک روز وقتللی بللا بچه هللا رفتیللم فوتبللال بللازی کنیللم از حسللام پرسللیدیم آیللا خلیل آقللا می خواهللد از حللق روسللتای مللا دفللاع 
کنللد؟ او گفللت بابللای مللن فقللط می خواهللد بللرود مجلللس تللا پللول بیشللتری دربیللاورد و بتوانللد مللا را دکتللر مجانللی ببللرد؛ چللون 
مللا را بیملله می کننللد. پرسللیدیم چلله کسللی بلله خلیل آقللا گفته اسللت کلله اگللر بللرود مجلللس پولللدار می شللود؟ حسللام گفللت آقللا 
جلللال دایللی اش کلله در شللهر هللم یللک خانلله دارد و او هللم می خواهللد بلله مجلللس بللرود. آقللا جلللال گاهللی سللر کوچلله می نشللیند 
و روبلله رو را نللگاه می کنللد و دسللتش را زیللر چانلله اش می گللذارد. یک بللار از او پرسللیدیم چللرا ایللن شللکلی می نشللیند؟ او گفللت 
کلله فیلسللوف ها این طللوری فکللر می کننللد. تللازه خللودش هللم در دانشللگاه فلسللفه خوانده اسللت و عکللس یللک مجسللمه از مللردی 
لخللت را نشللانم داد کلله او هللم مثللل خللودش نشسللته بللود و گفللت کلله ایللن مجسللمه ی ارسللتو اسللت. مللا از حسللام پرسللیدیم آقللا 
جلللال می خواهللد از حللق مللا دفللا کنللد؟ حسللام گفللت آقللا جلللال گفته اسللت کلله می خواهللد بللرود مجلللس تللا بتوانللد دهیللاری 
روسللتای مللا را درسللت کنللد. وقتللی رفتیللم خانلله، بلله مادرمللان گفتیللم کلله آقللا جلللال می خواهللد چلله کاری کنللد. مادرمللان هللم 
گفللت کلله آقللا جلللال الکللی می گویللد و او بلله بللرادرش کلله دهیللار روسللتا شده اسللت هسللودی می کنللد؛ چللون خللودش را از 

شللورا اخللراج کرده انللد.
فللردای آن روز همللان مللرد کت وشلللواری  کلله عکسللش را دیللده بودیللم ولللی نمی شللناختیم بلله روسللتای مللا آمللد و هملله را در 
میللدان جمللع کللرد و بلله مللا آبمیللوه و کیللک داد و سللخنرانی کللرد. مللا از مادرمللان پرسللیدیم کلله او چلله کسللی اسللت؟ مادرمللان 
گفللت او محمدآقللا پسللرخاله ی زن عمللوی پنجللم شللوهرخاله اسللت و هللر چنللد سللال یک بللار می آیللد اینجللا و بلله مللا شللام 
می دهللد تللا بلله او رأی بدهیللم. مللا از مادرمللان پرسللیدیم کلله او از حللق مللا دفللا می کنللد؟ مللادر ناراهللت شللد و گفللت کلله او اصلللا 
اینجللا زندگللی نکرده اسللت تللا بخواهللد مشللکلات مللا را بدانللد و از حللق مللا دفللا کنللد. از او پرسللیدیم پللس چلله کسللی می توانللد 
ایللن کار را بکنللد؟ مادرمللان گفللت پسللر آقللا معلللم کلله در شللهر اسللتاد دانشللگاه اسللت و هللر هفتلله می آیللد و بلله پللدر و مللادرش 
کمللک می کنللد و بللرای بچه هللا کلاس قللرآن می گللذارد، هللم باسللواد اسللت و هللم می توانللد از حللق مللا دفللا کنللد، امللا همیشلله

زهرا غروی

 چه کسی از حق ما دفاع می کند؟ 
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می گویللد آدمللی بهتللر از مللن بایللد بللرود مجلللس. همیللن وقللت کلله مللادر مللا داشللت بللا ناراهتللی صحبللت می کللرد، خلیل آقللا 
جنس هللای بقالللی اش را بیللن مللردم پخللش کللرد و از آن هللا خواسللت کلله بلله او رأی بدهنللد. بعللد هللم محمدآقللا شللروع کللرد بلله 
دادزدن و بلله خلیل آقللا گفللت کلله تللو بی سللواد هسللتی و جنس هللای مغللازه ات را هللم نمی توانللی حسللاب وکتاب کنللی، چطللوری 
می خواهللی نماینللده مجلللس بشللوی؟ بعللد یک دفعلله آن هللا شللروع کردنللد بلله دعواکللردن. خلیل آقللا بللا بتُللری نوشللابه بللر سللر 

محمدآقللا زد. او هللم اسََللبانی شللد و چنللد بسللته آبمیللوه بلله سللمت خلیل آقللا پرتللاب کللرد.
مللا از ایللن انشللا نتیجلله می گیریللم کلله هروقللت کسللانی کلله می خواهنللد بلله مجلللس برونللد شللروع بلله سللخنرانی کردنللد، حتمللا بلله 

سللخنرانی آن هللا برویللم تللا بتوانیللم دعللوا تماشللا کنیللم و بخندیللم.

کتاب »آخ شب یلدای منی« که مجموعه ای از  داستان های 
باستانی  پاسداشت سنت  برای  ایرانیان  آداب  درباره ی  کوتاه 
یلدا در امروز و دیروز است، همزمان با فرارسیدن بلک فرایدی 
نان  یکی و نصفی  به اندازه ی  قیمتی  با  تا  شد  عرضه  بازار  به 

بربری به دست علاقه مندان به آداب ورسوم ایرانی برسد.
فقط  است که  بارانی«  »یلدا  اثر خانم  این  نویسنده ی جوان 
اثر  این  توانسته است  خود  عمر  در  یلدا  شب  صد  دیدن  با 
برجسته را به رشته ی تحریر درآورد. این کتاب در دو فصل 
»یلدای اوشونا« و »یلدای ایشونا«، دربردارنده ی 100 قصه ی 
شب یلداییِ برگرفته از زندگی نویسنده و اطرافیانش است که 
از خوردن هندوانه ی شتری پای کرسی ها شروع می شود و تا 
S1 استخوان خاجی پایان  شیرجه رفتن در موبایل تا مهره ی 

می یابد. 
ایشونا«  »یلدای  فصل  داستان های  سطرسطر  در  نویسنده 
مهارتی  با  را  باستانی  آیین  این  با  مدرنیته  زیبای  آمیختگی 
پیوند  با  داستان  یک  در  او  می کشد.  تصویر  به  مثال زدنی 
که  وقتی  سارا  گلوی  بیخ  با  سهیل  پای  کف  مسالمت آمیز 
درازکش اند،  هندوانه  طرح  با  مبلی  روی  موبایل به دست 
دستان خواننده را به جلد کتاب قلاب می کند و در داستانی 
یلدایی  با دیدن عکس سفره آرایی  مینا  مادر  دیگر وقتی که 
بینی  در  دهان،  به جای  را  شیر  شیشه ی  خواهرشوهرش، 
نوزادش می چپاند، چشمان مخاطب را به صفحات کتاب میخ 
خوانندگان  رخ  به  را  خود  قلم  قدرت  این چنین  و  می کند 

می کشد.
به  هنرمندی  با  داستان هایش  در  توانا  نویسنده  ی  این 
هرچه  برای  هالووینی  صورتک های  و  هالووین  ظرفیت های 
ظرفیت  هایی  می کند.  اشاره  یلدا  شب های  باشکوه تر شدن 
بچه ها  زهره ترک کردن  طریق  از  ملت  »خنداندن  همچون 
صورتک های  با  پوشک لازم شدن شان  حد  تا  بزرگ ترها  و 
با  دخترکان  »نازوَقَمیش آمدن  همچنین  و  هالووینی« 

به روزترین گریم های هالووینی در کنار درخت کریسمس«.

از  اوشونا«  »یلدای  فصل  داستانی های  در  بارانی  خانم 
یاد  کرسی هایی  از  می نویسد.  رنگ وَرورفته    سنت های 
می کند که خانواده ها مثل تخمه ی آفتابگردان دورش ردیف 
می شدند و آرتروز زانو و دیسک کمر می گرفتند. و فال هایی 
که پدربزرگ ها از دیوان حافظ می گرفتند و حتی عقل جن ها 
هم به معنی شان قد نمی داد، چه رسد به آدم ها. و ظرف های 
برای  را  بچه ها  رنگارنگی که چشمک زنان  و میوه های  آجیل 
از  را  بچه ها  این چنین  و  فرامی خواندند  در خود  شیرجه زدن 
ادب حضور دور می کردند. در قسمتی از یکی از داستان های 
فصل یلدای اوشونا که به روشنی این مطالب را نشان می دهد 

می خوانیم: 
»پدربزرگ دیوان حافظ را باز کرد و فالی گرفت. 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

نمکینی  خنده ی  اناری اش،  قرمز  لپ های  آن  با  مادربزرگ 
می خوای  چی  واسه  تو  منه…  فال  که  »این  گفت:  و  کرد 
پایین  را  بود که گچ های سقف  بخونی ش؟« و خنده  ی ملت 
می ریخت. ما بچه ها هم لحظه شماری می کردیم که پدربزرگ 
به طرف سینیِ روی کرسی یورش  تا  بگذارد  را کنار  دیوان 
حمله ورشدن  و  همان  دیوان  کنارگذاشتن  ببریم.  چنگیزی 
ثانیه مثل ملخ هایی  از  ما بچه ها به سینی همان. در کسری 
از بیخ وبنُ  را  بزنند آجیل ها و نقل ها و برگه ها  که به مزرعه 
همیشه درصحنه،  امتِ  عین  نخودچی ها  فقط  می کندیم. 
باقی  ما  حملات  از  رنگ پریده  و  مظلومانه  آجیل خوری،  ته 

می ماندند.«
این کتاب را نشر »هالووین« در قطع پالتویی؛ به گونه ای که از 
جیب پالتو یک وجبش پیدا و نشان فرهیختگی و کتابخوانی 
و  نسخه  میلیون   80 و  صفحه   2۷0 در  باشد،  پالتو  صاحب 
نارنجی  و  کریسمسی  اناری، سبز  قرمز  رنگ   به  با جلدهایی 

هالووینی، برای حظ بصر بینندگان، منتشر کرده است.

سیده خدیجه علوی

یلدای موبایلی و یلدای زغالی
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در هنگام سوارشدن  نیما ساده زیست  از دکتر  فیلمی  انتشار 
خبرگزاری  به گزارش  شد.  خبرساز  خارجی اش،  ماشین  بر 
ساده زیست  نیما  دکتر  از  فیلمی  گذشته  روز  اینترنسناس، 
فضای  کاربران  میان  مجلس-  انتخابات  نامزدهای  از  -یکی 
هنگام  وی  می دهد  نشان  که  شد  دست به دست  مجازی 
گران قیمت  ماشین  از ستادهایش سوار یک  یکی  ترک کردن 
فضای  کاربران  شدید  انتقاد  مسئله  این  شده است.  خارجی 

مجازی و همچنین طرفدارانش را به  دنبال داشت.
پس از بالاگرفتن موج انتقادات، مهندس سامان ساده زیست، 
خبرگزاری  با  وی،  نزدیکان  از  و  ساده زیست  دکتر  مشاور 
اینترنسناس تماس گرفت و در گفت وگویی با خبرنگار ما، به 

روشنگری درباره ی حواشی ایجادشده پرداخت.
وی گفت: »دکتر بارها در جلسات عمومی و خصوصی اعلام 
کرده اند که دردشان درد مردم است و هدف بلند مدتشان این 
است که مروج ساده زیستی در میان مردم و مسئولان باشند.« 
او همین هدف بلندمدت را به عنوان دلیلی مهم بر لزوم حفظ 

سلامتی و ایمنی دکتر ساده زیست جهت خدمت بهتر به مردم 
هم  قدیم  »از  افزود:  و  کرد  عنوان  استان  زحمتکش  و  عزیز 

گفته اند که اول ایمنی، بعداً کار.«
پراید  دکتر  »اگر  گفت:  ادامه  در  ساده زیست  دکتر  مشاور 
و  جلسات  تا  خانه  بین  رفت  وآمد  مسیر  در  و  می داشتند 
آیا  می داد،  رخ  سانحه ای  برایشان  لال،  زبانم  ستادهایشان، 
در  را  ساده زیستی  بخواهد  که  می ماند  باقی  دیگری  نامزد 

اهداف بلندمدت مسئولیت خود جای دهد؟!«
وی درباره ی کاندیداتوری دکتر نیما ساده زیست خاطرنشان 
که  کنند  پیدا  را  مسئولی  بتوانند  مردم  است  بعید  که  کرد 
نیز  هدفش  و  اعتقاد  و  باشد  ساده زیست  نام خانوادگی اش 

همچون نام خانوادگی اش باشد.
سامان ساده زیست در پایان تصریح کرد: »امروز هر کسی که 
خواستار ساده زیستی مردم و مسئولان است، باید به این مرد 
سلامتی  حفظ  برای  جز  را  امکانات  که  زحمتکش  و  شریف 

به جهت خدمت بهتر به مردم نمی خواهد، رأی بدهد.«

زینب فرخیان

به خاطر شما خوب زندگی می کنم

الهی 
تو امیدی در تنگنا و جوشنی درمقابل یارِ بی اعتنا.

گر مرا قدرت نبُوَد بر مخارج یلدایی عیال، تو را شوکت بوَد بر همه ابدال.

الهی
چندی است که مملکت یار مرا تارانده و با چوبِ خرج و برج، جیب مرا گریانده. واپسین روزهای آذر است و مشغول ضبط و ربط ضیافتی سنگین ام، 

به بازوانم قدرت دِه که مشغول حمل جینگیلجات رنگین ام.

الهی
هرچه گوشه ی عُزلت گُزیدم و انگشت به دندان گَزیدم، دل  عیال رام نگشت و لبخند شکرین بر لبانش ننشست. ناچار موجودی حساب بانکی را 

دادم به باد و راهی شدم سوی خیابان پانزده خرداد.

الهی
از فضل خود بر این خسته جیبم مرهمی دِه و چون عیال پس از مهمانی یلدا به خواب رفت، او را کابوسی دِه و در آن کابوس به یک هیولای 

مهیب، صورتِ من دِه تا بر او بخواند:
پرُ آب دو دیده ام پرُ آتش جگرم

با این همه خرج، کُلُّهم ریخت پرَم

الهی 
هر زن که به وقت شب یلدا جیب شوهر را درید، کار او باریک و هر زن که نور چشم شوهر را گرفت تا به برق یلدایی اش بیفزاید، راه او تاریک.

الهی
تو خود دانی آنچه را که من بدان گرفتارم و فردای هر شب یلدا، دیگر به قدر خریدن یک نارنگی هم پول ندارم. بر منِ مسکین کَرَم نما و نزدیک 

شب های یلدا مرا ببر در کُما.

مریم عرفان پور

مناجات یلداییه


